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جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران از نگاه تحلیلی

2

تجاوز نظامی اسرائیل به ایران از نخستین ساعات بامداد 23 خرداد که همزمان با ترورهای گسترده و تخریب زیرساختارهای 

نظامی و غیر نظامی شـروع گردید، باعث گردید که کشـور ایران برای یکبار دیگر در برابر گردبادهای تاریخی سرنوشـت ساز 

قرار بگیرد. همان گردبادهای تاریخی که در 150 سـال گذشـته بارها از سـوی رژیم های استعماری و امپریالیستی قرار گرفته 

بود، این بار از سوی رژیم صهیونیستی و امپریالیستی اسرائیل و آمریکا قرار گرفت.

البتـه در هیچکدام از رویارویی های نظام گذشـته و حال رژیم های حاکم بر ایران، رژیم های سیاسـی عادلانـه نبوده اند. مثلا در 

جنگ روسیه و ایران حاکمیت در دست قاجار بود، که رژیمی کاملا فاسد و مستبد بودند. در جنگ اول جهانی اگرچه پس 

از انقلاب مشـروطیت صورت گرفت، باز به خاطر سـایه قاجار و زیرمجموعه های فاسدی مثل وثوق الدوله که دستی در دست 

روسـیه و دسـتی در دسـت انگلیس داشتند، و بارها کشور ایران به چند قسـمت مثل جنوب ایران از آن انگلیس و شمال از 

آن روسـیه و قسـمت مرکز ایران یک دولت وابسـته ضعیف قرار داشـت و در جنگ دوم جهانی، کشـور در دست رژیم فاسد 

و دست نشانده پهلوی بود که »با سه کودتای امپریالیستی توانستند، مدت 57 سال، جنایت و فساد و دیکتاتوری بکنند.«
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جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران از نگاه تحلیلی

پهلـوی اول رضاخـان میرپنج بود که با کودتای اسـفند 1299 
توسـط انگلیس به قدرت رسـید و پس از 20 سـال در جنگ 
دوم جهانـی در شـهریور 1320 توسـط همیـن امپریالیسـم 
انگلیـس بـه علت سرسـپردگی رضاشـاه بـه هیتلـر از قدرت 
عزلـش کـرد و به جزیـره موریس تبعیـدش نمـود و با همان 
کودتای دوم، توسـط انگلیس پسـرش محمدرضا جانشـین او 
کـرد که بـرای تثبیت قـدرت پهلوی دوم، امپریالیسـم آمریکا 
توسـط کودتـای 28 مـرداد 32، بـر علیه دولـت دموکراتیک 
مصدق، شـاه فـراری را از کشـور های خارجی به کشـور ایران 
بـاز گردانیدنـد و بـر کرسـی قـدرت قـرار دادنـد. البتـه این 
سـومی هـم، یعنی رضـا پهلوی که امـروز پرچم صهیونیسـم 
اسـرائیل بـر دوش دارد و تلاش می کنـد کـه بـرای بار سـوم 
توسـط دولت هـای صهیونیسـتی و امپریالیسـتی بـه عنـوان 
قـدرت آلترناتیـو رژیـم حاکـم، رژیـم پهلـوی را بـا همـان 

ماهیـت بازتولیـد نماید.

در خصـوص رژیـم مطلقـه فقاهتـی و جنـگ امـروز رژیـم 
صهیونیسـم اسـرائیل و رژیم فاشیسـت ترامپ با ایران، اگرچه 
رژیـم مطلقه فقاهتی وابسـتگی به قدرت هـای خارجی ندارد، 
ولـی با اعمال قـدرت اسـتبدادی، تبعیض جنسـیتی و قومی 
و مذهبـی همـراه بـا فسـاد در همـه عرصه هـای اقتصـادی و 
سیاسـی و اجتماعـی در جامعـه بـزرگ ایران، کشـور را نابود 

سـاخته است.

بـاری، مهمترین درسـی کـه در ایـن رابطه می تـوان گرفت، 
اینکـه »از همـان نخسـین مبـارزات آزادی خواهانـه ایرانیان، 
هیـچ مبـارزه آزادی خواهانـه نمی توانسـت ضـد اسـتعماری و 
ضـد امپریالیسـتی نباشـد. همچنیـن هیـچ مبـارزه ای بـرای 
آزادی و عدالـت نمی توانسـت نظـام سـلطه ای ویرانگـری کـه 
در تمامـی یک سـده اخیر سـد راه پیشـرفت های دموکراتیک 
و عدالت جویانـه در نظام هـای پیرامونـی جهـان بـوده اسـت، 
نادیـده انگارنـد« بنابراین، »در این شـرایط نمی تـوان بر طبل 
آزادی و حقـوق بشـر و عدالـت کوبید و مدافع امپریالیسـم یا 

بود.« صهیونیسـم 

فرامـوش نکنیم رژیم فاشیسـتی 
و صهیونـی اسـرائیل از روزی که 
در ایـن منطقـه بـر پـا گردیـد، 
»وظیفـه ای جـز برپائـی جنگ و 
سـرزمین های  اشـغال  و  تجـاوز 
کشـورهای دیگر و از همه مهمتر 
بـه بند کشـیدن مردم فلسـطین 
و  آنهـا  بیرحمانـه  کشـتار  و 
اشـغال گام به گام سـرزمین های 
فلسـطینی نداشـته اسـت. ایـن 
جریـان  در  جنگ طلـب  رژیـم 
اشـغال غـزه چنان وحشـی گری 
از خـود نشـان داده اسـت کـه 
لااقـل در قـرن اخیـر در تاریـخ 
اسـت  بـوده  بی سـابقه  بشـر 
آنچنانکـه حتی صـدای متحدان 
سـنتی اش را هم درآورده است و 
دادگاه بین المللـی کیفـری لاهه 
بـه طور خـاص سـران سیاسـی 
بـه  را  رژیـم  ایـن  نظامـی  و 
نسل کشـی متهـم کرده اسـت.«

بـه یـاد داشـته باشـیم کـه در 
این شـرایط گروه های فاشیسـت 
طرفـدار رضا پهلـوی و بلندگوی 
تبلیغاتـی آنهـا یعنـی تلویزیـون 
انترنشـنال،  ایـران  اسـرائیلی 
و  نژادپرسـت  رژیـم  از  آشـکارا 
تجـاوزکار و تروریسـت اسـرائیل 
بمباران هـای  و  می کنـد  دفـاع 
تحسـین  ایـران  در  را  اسـرائیل 
می نمایـد، و از طرفـداران خـود 
خیابان هـا  بـه  کـه  می خواهـد 
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بریزنـد و بـا اسـتفاده از فرصـت پیـش آمـده، 
یعنـی حملـه نظامـی اسـرائیل بـه ایـران، از 
اسـرائیل بخواهنـد کـه رژیـم ایران را سـرنگون 
کشـور  از  خـارج  در  آنهـا  از  گروهـی  کننـد. 
بـا هـر بمـب و موشـکی کـه رژیـم نژادپرسـت 
اسـرائیل بر سـر مردم ایـران می ریـزد، رقص و 
شـادی در خیابان هـا بـر پـا می کننـد و پرچـم 
اسـرائیل را بـه اهتـزار در می آورنـد. البته تمام 
فراخون هـای آنهـا خطاب به مـردم داخل ایران، 
پـوچ از کار در آمـده و یـک بـار دیگـر روشـن 
شـد کـه، جریان های فاشیسـتی سـلطنت طلب 
هیـچ پایگاهـی در میـان مـردم ایـران ندارند و 
انـدک طرفـداران آنها هـم جرئـت نکردند حتی 
از خانه هایشـان بیـرون آیند. مردم ایران نشـان 
داده انـد که بـه خوبی مرتجعین را می شناسـند، 
و نیـز می داننـد کسـی کـه بخواهـد از خـارج 
بـرای آنهـا آزادی و رفـاه بـه ارمغـان بیـاورد، 

نـدارد. امکان 

امـا در خصوص ماهیت این جنگ لازم اسـت که 
توجـه نمائیـم که »جنـگ رژیم مطلقـه فقاهتی 
اسـرائیل،  و جنگ طلـب  فاشیسـتی  رژیـم  بـا 
از 7 اکتبـر 2023 و جنـگ نیابتی هـای رژیـم 
مطلقـه فقاهتـی در غـزه بـا اسـرائیل آغاز شـد 
کـه ایـن جنـگ بـه شکسـت نیروهـای نیابتی 
انجامید و سـرانجام با سـرنگونی رژیم بشاراسـد 
در سـوریه، برتـری رژیم فاشیسـت اسـرائیل بر 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی قطعی گردید. لـذا اینجا 
بـود که تمـام شـرایط بـرای جنگ مسـتقیم و 
حملـه نظامـی رژیـم جنگ طلـب اسـرائیل بـه 
ایـران فراهم گردید. بنابراین پیشـاپیش روشـن 
بـود کـه حـالا کـه اسـرائیل نیابتی هـای رژیم 
مطلقـه فقاهتـی را شکسـت داده و ایـن رژیـم 

در نتیجـه یـک رشـته شکسـت تضعیف شـده، 
رژیـم جنگ طلـب اسـرائیل بـرای نهایـی کردن 
پیـروزی خـود و کسـب قطعـی هژمونـی وارد 
درگیـری نظامـی با رژیم مطلقـه فقاهتی خواهد 
شـد. اما پیـش از اینکـه حمله رژیم فاشیسـت 
امپریالیسـم  شـود،  آغـاز  ایـران  بـه  اسـرائیل 
آمریـکا بـه خیال خـود بـرای اینکـه خاورمیانه 
را تحـت سـلطه خـود درآورد، به عنـوان متحد 
بـر  کـرد،  تلاش  اسـرائیل  جنگ طلـب  رژیـم 
پـروژه مذاکـرات بـه صـورت صـوری بـا رژیـم 
مطلقـه فقاهتـی تکیـه کند، یعنی در نخسـتین 
گام، غنی سـازی را متوقـف کنـد و تاسیسـات 
آن را برچینـد، و زمینـه را بـرای تحقـق دیگـر 
خواسـته های خـود و رژیم فاشیسـتی اسـرائیل 

از جملـه خلـع سلاح موشـکی فراهم سـازد.

لهـذا از اینجـا بود کـه ترامپ یک ضـرب الاجل 
60 روزه بـرای رسـیدن بـه پـروژه جنـگ رژیم 
تروریسـت دولتـی اسـرائیل تعییـن کـرد که نه 
فقـط نوعـی اولتیماتوم محسـوب می شـد، بلکه 
توجیهی سیاسـی بـرای اقدامات بعدی سیاسـی 
نیز بود، بنابراین درسـت یـک روز پس از ضرب 
الاجـل 60 روزه ترامـپ یعنی جمعـه 23 خرداد 
حملـه رژیـم جنگ طلـب اسـرائیل بـه خـاک 
ایـران آغـاز گردیـد. رژیـم تروریسـت دولتـی 
اسـرائیل نخسـت به ترور تعـدادی از فرماندهان 
نظامی و دانشـمندان هسـته ای و بمباران مراکز 
و طـی چنـد  آورد،  روی  و هسـته ای  نظامـی 
روز جنـگ، صدماتـی نظامـی بـه رژیـم مطلقه 
فقاهتـی و کشـور ایـران وارد آورد. امـا رژیـم 
مطلقـه فقاهتـی گرچـه آمادگـی حملـه نظامی 
نداشـت، و بـا اعلان جنـگ توسـط خامنـه ای، 

درگیری هـای متقابل شـروع شـد.
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البتـه در ایـن جنـگ فقـط نیـروی موشـکی و 
پهبـادی سـپاه و پاسـداران حملـه می کردنـد 
ضربـه  روزه   12 فاصلـه  در  توانسـتند  آنهـا  و 
وارد  اسـرائیل  فاشیسـت  رژیـم  بـه  محکمـی 
کننـد. امـا بـه خاطـر اینکـه دولت نژادپرسـت 
اسـرائیل، آنچنانکـه قـول داده بـود، نتوانسـت 
ضربـه  ایـران  رژیـم  هسـته ای  تاسیسـات  بـه 
اسـتراتژیک وارد کنـد، لـذا در همیـن رابطـه 
بـود که بمـب افکن هـای امپریالیسـم آمریکا در 
شـامگاه 31 خرداد 1404، یـا 21 ژوئن 2025، 
بمـب افکن هـای امپریالیسـم آمریکا تاسیسـات 
بمبـاران  را  اصفهـان  نطنـز،  فـردو،  هسـته ای 

ند. د کر

آن حـملات تجاوزگرانـه بـه خـاک ایـران، در 
ارتـش  پهباد هـای  و  افکن هـا  بمـب  تکمیـل 
تجاوزگـر اسـرائیل با نیـروی نیابتـی آمریکا که 
از بامـداد جمعه 23 خرداد 1404آغاز شـده بود 
انجـام گرفته اسـت. ایـن حملات وحشـیانه به 
خـاک ایران و بمباران سـایت های هسـته ای این 
کشـور بـا یـک اقـدام مغایـر بـا تمـام قوانین و 
قراردادهـای بین المللـی صـورت گرفتـه اسـت. 
حـملات بـه سـایت هسـته ای از آنجا کـه خطر 
تشعشـات هسـته ای را به شـدت افزایش خواهد 
منـع  بین المللـی  قطعنامه هـای  توسـط  داد، 
ایـن تجـاوزات آشـکار لگدمـال  شـده اسـت. 
 کـردن تمـام قواعـد و قطعنامه هـای بین المللی 
و نشـانه ای آشـکار از زورگوئی هـای امپریالیسـم 
آمریـکا و قدرت هـای سـلطه جوی غربی اسـت. 
ایـن تجاوز آشـکار خارجـی ادامه پایمـال کردن 
حـق حاکمیت مردم ایران توسـط قدرت آشـکار 
سـلطه گر اسـت کـه از زمان انقلاب مشـروطیت 
تاکنـون مـردم ایـران بـرای دسـتیابی بـه آن 

مبـارزه کرده انـد. لـذا در همیـن رابطـه بود که 
سـپاه پاسـداران، در پاسـخ بـه حملـه آمریکا، 
در اول تیرمـاه 1404، پایـگاه بـزرگ آمریـکا 
در قطـر را زدنـد، و از اینجـا بـود کـه ترامـپ 
روز دوم تیرمـاه شـعار آتـش بس داد و شـورای 
امنیـت هـم اعلام آتش بـس بدون هیچ شـرط 
مطـرح کرد که پـس از پذیرش اسـرائیل، رژیم 
مطلقـه فقاهتـی در ایـران هـم ایـن قطعنامـه 

شـورای امنیـت را پذیرفت.

آنچـه در ایـن جنـگ 12 روزه نصیـب مـردم 
مظلـوم ایران شـد، »مرگ و آوارگـی و هراس از 
آسـیب های ناشـی از بمباران و تشـدید سرکوب 
و اختناق بود« سـخنگوی وزارت بهداشـت دولت 
پزشـکیان گفـت: »تا تاریـخ 31 خـرداد 1404 
شـمار کشـته شـدگان بـه بیـش از 400 نفر و 
تعـداد مجروحـان 3056 نفر رسـید« او تفکیکی 
میـان نظامیان و غیـر نظامیان قائل نشـد. تنها 
گفت »بیشـتر مصدومین و کشـته ها غیر نظامی 
بوده اند«. رژیم فاشیسـت اسـرائیل آمـار دقیقی 
از تلفـات و مصدومیـن خـودش انتشـار نـداده 
اسـت. اورژانس اسـرائیل پنـج روز پس از جنگ 
تعـداد کشـته ها را 24 نفـر و مصدومین را بیش 
از هـزار و 300 نفـر اعلام کـرده اسـت. قطعـا 
در پـی حـملات موشـکی رژیم مطلقـه فقاهتی 
ایـن آمـار افزایـش یافته اسـت. خامنـه ای هم 
در آخریـن پیامـش سـخنی از آتـش بس نگفت 
و ادعـا کـرد کـه دشـمن صهیونیسـتی بایـد 
مجـازات شـود و در حال مجازات شـدن اسـت.

بـاری، عنایت داشـته باشـیم کـه از زمان بوش 
پـدر و بوش پسـر، رویکـرد امپریالیسـم آمریکا 
به دنبال دسـتیابی بـه خاورمیانه بـزرگ، تحت 
هژمونـی رژیم صهیونی اسـرائیل بودنـد. به نظر 
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می رسـد که جنـگ فعلی کـه از 7 اکتبر 2023 
یـا 15 مهرماه 1403 آغاز شـده بـود، و بیش از 
21 مـاه اسـت که ادامـه دارد، و اکنـون آمریکا 
و اسـرائیل از یکطـرف و ایـران در طـرف دیگـر 
درگیـر کـرده اسـت، همـان جنگ پیچیـده ای 
اسـت کـه خاورمیانـه را درگیر سـاخته اسـت و 
تـا ده هـا سـال در حافظـه جمعـی بشـر باقـی 
خواهـد ماند و قطعا اگرتوسـط دسـت اندرکاران 
ایـن جنـگ هدایـت نشـود، بـدل بـه جنگـی 
می شـود کـه خاورمیانـه را بـه ویرانـی و تباهی 

می کشـاند.

سـال ها  کـه  خارج نشـینی  اپوزیسـیون  البتـه 
طریـق  از  چنـج  »رژیـم  رویکـرد  دنبـال  بـه 
جنگ هـای خارجـی بودنـد و هسـتند، در ایـن 
مقـام بازنده خـارج و داخل هسـتند« چراکه در 
ایـن جنـگ ماهیـت ضـد مردمـی خـود را بـه 
نمایـش می گذارنـد. البتـه آنچنانکـه قـبلا در 
)ارگان  ایـران  مسـتضعفین  نشـر  تحلیل هـای 
عقیدتی، سیاسـی، جنبشـی جنبش پیشـگامان 
مسـتضعفین ایران(مطـرح کردیم، »مـردم ایران 
و علـی  پیوسـته  تاریـخ خودشـان  از گذشـته 
الـدواام نشـان داده اند که جنـگ خارجی موجب 
وحـدت آنها می شـود« و یـا به عبـارت دیگر در 
زمانـی که دشـمن خارجی به کشورشـان حمله 
می کننـد، تضادهـای داخلی شـان به فراموشـی 
می سـپارند. لـذا بـه همیـن دلیل اسـت که در 
زمـان حملـه قدرت های صهیونیسـتی اسـرائیل 
و امپریالیسـم آمریـکا به خـاک ایران، بـا اینکه 
قبـل از حملـه تنـور جنبش هـای کامیونـداران 
بـه  ولـی  بـود،  گـرم  کارگـران  و  نانوایـان  و 
مجـرد شـنیدن اخبـار حملـه رژیـم جنگ طلب 
اسـرائیل، همـه آنهـا حرکت هـای مطالبه محور 

خـود را فـعلا کنـار گذاشـتند تا مرحلـه دیگر. 
ایـن مهـم باعـث می گـردد که دشـمن خارجی 
نتواننـد تضـاد داخلـی را به نفع خـودش به کار 

. د گیر

مـع الوصـف، ایـن موضـوع باعـث گردیـد کـه 
آنهـا  راس  در  و  رژیـم چنج هـای خارج نشـین 
گـروه رضـا پهلـوی سـنگ روی یـخ بشـوند. 
بـدون شـک وظایـف کنش گـران پیشـگام در 
ایـن شـرایط عبـارت از اینکه، »منهـای محکوم 
کـردن تجـاوز دشـمن متحـد خارجـی از رژیم 
فاشیسـتی اسـرائیل تـا امپریالیسـم آمریـکا«، 
خـود،  آگاهی بخـش  اسـتراتژی  چارچـوب  در 
»جـدای از افشـاگری جوهـر ایـن جنـگ برای 
کشـف  توسـط  آگاهی بخشـی  ایـران«،  مـردم 
دیالکتیـک ایـن جنـگ می باشـد« و قطعـا در 
کنـار ایـن آگاهی بخشـی، باید به »افشـاگری به 
سـوء اسـتفاده رژیم مطلقـه فقاهتی از سـکوت 
مـردم جهـت اختنـاق بیشـتر« و »افشـای رژیم 
چنج هـای خارج نشـین کـه توسـط حمایـت از 
تجاوزگـران اعم از رژیم فاشیسـتی و نژادپرسـت 
اسـرائیل و رژیـم فاشیسـت ترامـپ« بپردازنـد.

عنایـت  کـه  اسـت  لازم  پیشـگام  کنش گـران 
داشـته باشـند کـه »جنـگ و میلیتاریسـم، در 
تحلیـل نهایـی بـه ضـرر اردوگاه عظیـم نیروی 
کار )اعـم از کارگری و کارمنـدی( جامعه بزرگ 
ایـران می باشـند. طـرح آدرس هـای عوضی در 
زمـان جنـگ بـه جامعـه و زحمتکشـان، باعث 
پراکندگـی هـر چـه بیشـتر گروه هـای اردوگاه 

عظیـم نیـروی کار می شـود.«��

پایان
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باعث قیام و انقلاب نشد؟ اله

مق
سر

 

آنچـه در پاسـخ بـه سـوال مهـم فـوق می توان بـه صورت 
فرموله شـده مطـرح کـرد، اینکه:

عظیـم  انـقلاب  یـک  دل  از  فقاهتـی  مطلقـه  رژیـم  اولا 
تـوده ای بیـرون آمده نـه مانند رژیـم پهلـوی از دل کودتا 
)ماننـد رضاخـان میرپنـج و محمدرضا پهلـوی( و همچنین 
از آنجائیکـه پایـه اعتقـادی رژیـم مطلقـه فقاهتـی اسلام 
از  فقهـی می باشـد کـه  فقاهتـی حوزه هـای  دگماتیسـم 
دوران آل بویـه قـرن چهـارم هجری تا صفویـه، و از صفویه 
الـی الان بـه علـت پشـتیبانی آل هـا و ایل های هزار سـاله 
گذشـته از اسلام دگماتیسـم فقاهتـی حوزه هـای فقهـی 
حمایـت کرده انـد، همیـن امـر باعـث گردیـده اسـت که 
)بـه جـز نـوار مـرزی کشـور ایـران کـه معتقد بـه اسلام 
تسـنن هسـتند(، بقیـه مـردم ایـران بـه صـورت اجباری 
و اعتقـادی تحـت فشـار شمشـیر پادشـاهان صفویـه بـه 
تشـیع معتقـد شـوند. و همچنین ایـن امر باعـث گردیده 
اسـت کـه رژیـم مطلقـه فقاهتـی با ایـن همـه ناکارآمدی 
و فسـاد و جنایـت 45 سـال عمـر بکنـد و هنـوز کمتـر و 
بیشـتر از 5 درصـد جامعـه ایـران پایـگاه مردمـی داشـته 
باشـد که ایـن 5 درصد به صـورت نهادهـای مختلف رژیم 
مطلقـه فقاهتی سـازماندهی شـده اند، تـا در زمان هایی که 
موجودیـت رژیـم بـه لـرزه می افتد )خیـزش ملـی آبان ماه 
98 و ابـر خیـزش ملی پائیـز 1401( از رژیم دفـاع کنند.

غیـر از ایـن 5 درصـد )یـا بیشـتر و یـا کمتـر( هـر چـه 
از جامعـه بـزرگ ایـران از رژیـم مطلقـه فقاهتـی فاصلـه 
گرفته انـد، »بـه علـت اینکـه از حداقل سـازماندهی فراگیر 
و رهبـری مشـترک برخـوردار نیسـتند، تـوان صـف آرائی 
بـه صـورت یکپارچـه در برابر رژیـم مطلقه فقاهتـی ندارند 

)البتـه بـه صـورت کارگاهـی، 
صنفـی و خیـزش ملـی امکان 
شـکلی دارنـد(، عنایت داشـته 
باشـیم که ریشـه ایـن ناتوانی 
مـردم ایـران در سـازماندهی و 
فراگیـر  و  دینامیـک  رهبـری 
از  بـه،  بـر می گـردد  توده هـا 
یـک طـرف فشـار و اختنـاق 
زائدالوصـف  سـرکوب  و 
گوناگـون  دسـتگاه های 
مطلقـه  رژیـم  سـرکوب گر 
دیگـر  طـرف  از  و  فقاهتـی، 
ناتوانـی گروه هـای اپوزیسـیون 
داخل و خارج نشـین کشـور از 
راسـت راسـت تـا چـپ چپ.

بـرای فهـم ایـن موضـوع تنها 
کافی اسـت که وضعیـت گروه 
در  خارج نشـین  سـلطنت طلب 
رابطـه با برخـورد آنها نسـبت 
بـه جنـگ 12 روزه اسـرائیل و 
آمریـکا بـا ایـران مـورد کالبد 
در  کـه  دهیـم  قـرار  شـکافی 
آن  بـه  مقالـه  همیـن  ادامـه 

می پردازیـم. 

آن یکی پرسید اشتر را که هی

از کجا می آیی ای فرخنده پی
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گفت از حمام گرم کوی تو

گفت خود پیداست از زانوی تو

مولوی – مثنوی – دفتر پنجم

البتـه مابقـی اپوزیسـیون برانـداز هـم قطعـا 
بـه دنبـال سـقوط رژیـم مطلقـه فقاهتـی از 
طریق دشـمن خارجی هسـتند، نـه از طریق 
حرکـت دینامیک خودجوش و خودسـازمانده 
و تکویـن یافتـه از پائیـن جامعـه بـزرگ و 
رنگیـن کمـان ایـران هسـتند، بنابراین یکی 
دیگـر از عواملـی که جنگ 12 روزه اسـرائیل 
و آمریـکا با ایران نتوانسـتند در داخل کشـور 
قیـام و انـقلاب بـر پا کننـد، »نداشـتن یک 
اپوزیسـیون ارگانیک مردمی اسـت، که باعث 
دوام 45 سـاله ایـن رژیم هم شـده اسـت.«

ثانیـا یکـی دیگـر از عوامـل دوام رژیم مطلقه 
رژیـم  دسـت  در  نفتـی  »سـرمایه  فقاهتـی 
مطلقـه فقاهتی اسـت« لازم به ذکر اسـت که 
در طول 45 سـال گذشـته عمـر رژیم مطلقه 
فقاهتـی صدهـا میلیـارد دلاری اسـت کـه از 
فـروش نفـت رژیـم مطلقـه فقاهتـی کسـب 
کـرده اسـت، به طـوری کـه تنهـا در دوران 
هشـت سـاله دولـت محمـود احمدی نـژاد، 
بیـش از دویسـت میلیارد دلار سـرمایه نفتی 
بـه دسـت آورده اسـت و آنهـا را هزینه هـای 
غیـر سـرمایه گـذاری در داخل کشـور کرده 
اسـت. پـر پیداسـت کـه اکثریـت قریـب به 
اتفـاق ایـن سـرمایه های نفتـی یا بـه صورت 
فسـاد سیسـتمی  و فراگیر رژیم بـه هدر رفته 
اسـت و یا خـرج نهادهای حافـظ رژیم مطلقه 

فقاهتـی در داخـل و منطقه شـده اسـت.

ثالثـا در خصـوص اینکه چـرا در زمان جنگ 

اسـرائیل و آمریـکا با ایـران، در کشـور ایران 
ماننـد سـال 57 انقلاب نشـد؟ لازمـه تکوین 
انـقلاب ضـد اسـتبدادی ماننـد انـقلاب 57 

بایـد عنایت داشـته باشـیم که:

الف – انقلاب ضد اسـتبدادی 57 حاصل قیام 
گروه هـای مختلـف جامعـه بـزرگ و رنگیـن 
کمـان به صـورت دینامیک و تکویـن یافته از 
پائییـن بوده اسـت، نه تزریـق حرکت هایی از 
خـارج از کشـور به صـورت مکانیـک. یادمان 
باشـد کـه در زمان پروسـه اولیه انـقلاب 57 
تقریبـا اکثـر کشـورهای جهان از قدرت شـاه 

در ایـران دفـاع می کردند.

مثـل  انقلابـی  بـه  دسـتیابی  »لازمـه   - ب 
انـقلاب 57 وجـود یـک رهبـر قابـل قبـول 
بـرای همه گروه هـای اجتماعی چـه از درون 
حرکـت توده هـا بـه صـورت دینامیـک و چه 
از بیـرون بـه صـورت مکانیک ماننـد خمینی 
می باشـد، اعتمـاد بـه ایـن رهبـری بایـد به 
صـورت فراگیر باشـد نـه فقط بـرای گروهی 

» خاص.

ج - لازمـه دیگـر بـرای تکویـن یـک انقلاب 
دیگـری ماننـد انـقلاب 57 پیونـد دو حرکت 
سراسـری، حرکت سراسـری خیابان و حرکت 
اعتصـاب  بـه خصـوص  اعتصـاب  سراسـری 
کارگـران و بالاخص شـرکت فراگیـر کارگران 
فراگیـر  حرکـت  تکویـن  می باشـد.  نفـت 
اعتصابـی  خیابانـی، بـدون حرکـت فراگیـر 
نمی توانـد امـکان تکویـن انـقلاب در کشـور 
بشـود، یعنـی حتـی بـدون ییونـد حرکـت 
پتروشـیمی  و  گاز  نفـت،  کارگـران شـرکت 
بـاز  رسـمی ها(  غیـر  و  رسـمی ها  از  )اعـم 
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کشـور  در  فراگیـر  انـقلاب  تکویـن  امـکان 
)شـبیه انـقلاب 57( نـدارد.

نفـت،  شـرکت  کارگـران  وجـود  اهمیـت 
شـرکت گاز، شـرکت پیروشـیمی آن اسـت 
کـه بـا اعتصاب ایـن کارگـران، علاوه بر قطع 
سـرمایه ای صادراتـی رژیـم مطلقـه فقاهتی، 
پایه هـای کلیـدی تولیـدی و مصـرف بنزیـن 
و گازوئیـل داخلـی اعـم از نیروگاه هـای برق 
گرفتـه تا سـوخت و گازوئیل وسـایل حمل و 
نقـل و غیـره از کار می افتند. علـت اینکه در 
سـال 57 جامعـه ایران از بعد از 17 شـهریور 
57 وارد فـاز انقلابـی شـد و پیوند سراسـری 
اعتصـاب کارگـران رسـمی و غیـر رسـمی و 
کارگـران شـرکت صنعت نفت، شـرکت گاز، 
شـرکت پتروشـیمی  هـم بـه اعتصـاب دیگر 
کارگـران پیوسـتن بود، علی ایحـال، »همین 
پیونـد بیـن حرکـت عظیـم خیابانـی مـردم 
ایـران بـا جنبـش سراسـری کارگـری بـوده 

» است.

د - لازمـه ایجاد پروسـه اولیـه تکوین انقلابی 
جامعـه )ماننـد انقلاب 57( »باز شـدن فضای 
سیاسـی و کاهـش یافتـن هزینـه مشـارکت 
توده هـا در مبـارزه اسـت«. دیالکتیک انقلاب 
بـرای مشـارکت توده هـا در پروسـه تکویـن 
انـقلاب، کاهش هزینـه مبارزه اسـت، هرچه 
هزینـه مشـارکت توده هـا در پروسـه تکویـن 
توده هـا  مشـارکت  بشـود،  بیشـتر  انـقلاب 
کاهـش پیـدا می کند. ماننـد دوران حاکمیت 
گفتمـان چریکـی )از نیمـه دوم دهـه 40 تـا 
نیمـه اول دهه پنجاه - زمـان پهلوی دوم( که 
بنابـر اوج گیری هزینـه مشـارکت در مبارزه، 
مشـارکت مـردم ایران بـه حداقـل در دوران 

پسـا کودتای 28 مرداد 32 رسـید، بنابراین، 
خلاصـه دیالکتیـک انـقلاب ایـن اسـت کـه 
»فضـای باز سیاسـی از یکطـرف باعث کاهش 
هزینـه مشـارکت توده ها می گـردد و از طرف 
دیگـر افزایـش مشـارکت توده هـا کـه معلول 
اسـت، باعث می شـود کـه مشـارکت توده ها 
کـه معلـول بـود در مرحله دیگر علت بیشـتر 

شـدن هزینـه مبـارزه می گردد.«

پروسـه  دیالکتیـک   57 و   56 سـال های  در 
تکویـن انـقلاب 57 بـه ایـن صـورت مادیت 
پیـدا کـرد کـه »ابتـدا رویکـرد دولـت کارتر 
جهـت  در  سـوم  جهـان  کشـورهای  بـرای 
بـه  وابسـته  دیکتاتـوری  حکومـت  ثبـات 
امپریالیسـم آمریـکا بـه ایـن شـکل مطـرح 
شـد کـه ایـن کشـورها بـا ایجـاد رفرمیسـم 
کننـد«  پیـدا  ثبـات  خودشـان  جامعـه  در 
بنابرایـن، در ایـن چارچـوب بـود کـه کارتر 
رئیـس جمهوری آمریـکا، محمدرضـا پهلوی 
را وادار بـه رفـرم سیاسـی در جامعـه بـزرگ 
ایـران کـرد و بـا این رفـرم سیاسـی در ایران 
بـود کـه فضای بـاز سیاسـی در کشـور ایران 
حاصل شـد و سـاواک شـاه با این رفرم دیگر 
ماننـد گذشـته، هولناک تریـن  نمی توانسـت 
شـکنجه ها، حتـی بـرای خوانـدن یـک رمان 
سیاسـی اعمـال کننـد. بـا ایـن رفـرم و لغو 
شـکنجه های هولناک سیاسـی سـاواک شـاه 
هزینـه مشـارکت در مبـارزه جوانـان و زنـان 
و مـردان و توده هـا کاهـش پیـدا کـرد و در 
چارچـوب همـان دیالکتیـک که فوقـا مطرح 
شـده، خـود رفـرم سیاسـی کارتـر – شـاه، 
ایجـاد فضـای بـاز سیاسـی در کشـور ایـران 
کـرد و با کاهـش هزینه مبارزه شـرایط برای 
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ورود توده هـای بیشـتر به مبارزه فراهم شـد.

کاربـرد برعکـس رفرم سیاسـی کارتـر، رفرم 
فروپاشـی  باعـث  پهلـوی  حکومـت  بـرای 
حکومـت محمدرضـاه شـاه پهلـوی گردیـد. 
زمانـی  کارتـر  کـه  بـود  اینجـا  از  بنابرایـن 
فهمیـد کـه فرمولـش در رژیـم هولنـاک و 
دیکتاتـوری خشـن رژیـم پهلـوی در ایـران 
داشـته  فرمولـش  عکـس  کاملا  عملکـردی 
در سـفر سـال  کـه  کارتـری  یعنـی  اسـت 
56 خـود بـه ایـران، کشـور ایـران در سـایه 
دیکتاتـوری پهلـوی، جزیره ثبـات خواند، در 
یکسـال بعـد در نشسـت گوادولـپ خواهـان 
انتقـال حکومـت از رژیـم محمدرضـا پهلوی، 
بـه رژیـم اسلامی خمینـی و حواریونش شـد 
و مدتـی بعـد از نشسـت گوادولـپ بـود کـه 
ژنـرال هایـزر بـه ایـران فرسـتاد، تـا ارتـش 
شـاه را تحویل خمینـی و حواریونش بکند، و 
زمینه فرار شـاه از کشـور فراهـم کرد و کمتر 
از یکمـاه بعد سـفیر آمریکا )در میـان جامعه 
انقلابـی ایرانـی و زمانی که اعتصـاب کارگران 
ایـران تحـت رهبری کارگران شـرکت نفت به 
اعتصاب کاملا سراسـری کشـانیده شـده بود( 
به سـرعت خود را به کاخ سـعد آباد رسـانید 
و خطاب به شـاه گفت »دسـتور فوری از کاخ 
سـفید رسـیده اسـت که هر چه زودتر کشور 

نمائید.« تـرک  را 

کـه  بـود  دلیـل  ایـن  بـه  هـذا،  مـع 
هاشمی رفسـنجانی رئیس مجلـس اول گفت: 
»اگـر شـاه فضـای بـاز سیاسـی بـاز نمی کرد 
و شـکنجه و فشـار بـه دسـتور کارتـر تـرک 
نمی کـرد، رژیـم پهلـوی تـا 50 سـال دیگـر 
هـم در کشـور دوام پیـدا می کـرد و خطـاب 

بـه سـران رژیـم مطلقـه فقاهتـی سـفارش 
کـرد، رمـز بقای رژیـم اسلامی لغو هـر گونه 
رفرم سیاسـی اسـت.«همان عاملـی که رژیم 
مطلقـه فقاهتـی تـا کنـون مـدت 45 سـال 

اسـت کـه نگه داشـته اسـت.

فرامـوش نکنیم در جنـگ اسـرائیل و آمریکا 
با ایـران رژیم مطلقـه فقاهتـی در اولین قدم 
دارهـای اعدام خود را چندیـن برابر آنچه قبلا 
بـود، کـرد و روزانه چندیـن نفـر در زندان ها 
خـود اعدام می کـرد، و همه متهمـان خود را 
با شـعار جاسوسـان اسرائیل دسـتگیر و اعدام 
می نمـود. زیـرا خوب می دانسـت کـه یکی از 
دسـتاورد دوران جنگ، رشـد دشـمنان رژیم 

در داخل و خارج از کشـور اسـت.«

ایـن  بـه  دیگـر  پاسـخ های  از  یکـی  ثالثـا 
سـوال مهـم اینکـه، چـرا در جنگ اسـرائیل 
و آمریـکا بـا ایـران، در کشـور ایـران انقلاب 
صـورت نگرفـت؟ زیـرا »شـکل انقلاب هـا در 
قـرن بیسـت و یکـم بـا شـکل انقلاب هـا در 
قـرن  در  می باشـد«  متفـاوت  بیسـتم  قـرن 
بیسـتم حاکمیت هـای جهـان سـوم دسـت 
نشـانده کشـورهای اسـتعماری و قدرت هـای 
امپریالیسـتی بودند، در نتیجـه این حاکمیت 
جامعـه  در  پایگاهـی  اصلا  نشـانده،  دسـت 
خودشـان نداشـتند. مثـل رژیـم پهلـوی در 
جنـگ دوم جهانـی کـه از آنجائیکـه از پایگاه 
اجتماعـی و تـوده ای برخـوردار نبـود، همان 
امپریالیسـم انگلیـس که در اسـفندماه 1299 
خـود رضـا میرپنـج توسـط کودتـا بـر مردم 
ایـران حاکم کرد. در شـهریور 20، به دسـت 
همان امپریالیسـم انگلیس، پسرش محمدرضا 
جانشـین پـدرش کردنـد، و خـود رضا شـاه 
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راهـم به جزیـره موریس تبعید کردنـد. و باز 
همیـن محمدرضـا که توسـط دولـت مصدق 
از کشـور فـراری داده بودنـد، در 28 مـرداد 
آمریـکا،  امپریالیسـم  کودتـای  توسـط   32
بـه قـدرت بـاز گردانیـده شـد. سـال 57 در 
جریـان انـقلاب مردم ایـران برای همیشـه از 
کشـور فـراری داده شـد و در همـان زمانـی 

مرد. فـراری 

همچنیـن »در قرن بیسـتم کشـورهای زیادی 
کـه انـقلاب کردنـد، اگـر چـه پایـگاه اولیـه 
تکویـن آنهـا گاهـا توده هـای مردمـی احزاب 
سیاسـی بودند، کـه به قدرت رسـیده بودند. 
در زمـان تثبیـت ایـن قدرت هـا مجبـور بـه 
پیـروی از اردوگاه هـای جهانـی تکیـه کنند، 
و لـذا بـا تغییـر یـا فروپاشـی یـک اردوگاه 
جهانـی مثـل اتحاد جماهیر شـوروی و چین، 
آنهـا هم اکثرا مجبـور شـدند در قبله جهانی 
سـرمایه داری  جهانـی  اردوگاه  یعنـی  دیگـر 
مثـل اردوگاه غـرب و چیـن بپیوندنـد، و در 
داخـل کشـور خودشـان هم از کمونیسـت به 
سـرمایه داری جهانـی وابسـته شـوند، مثـل 

ویتنـام و قـس علـی هذا.

امـا در قـرن بیسـت و یکـم بـه خاطـر اینکه 
ماننـد  امپریالیسـم  و  اسـتعماری  حاکمیـت 
قـرن بیسـتم صـورت مسـتقیم و اسـتعماری 
نبودنـد، دیگـر ممکـن نیسـت انـقلاب 57 
ایـران کـه در قرن بیسـتم تکوین پیـدا کرد، 
در قـرن بیسـت و یکم امکان تکـرار آن با آن 
شـکل رهبری وجود نـدارد. آنچنانکـه امکان 
تکویـن و تکـرار انـقلاب گانـدی در هند و یا 

انـقلاب مائـو در چیـن وجود نـدارد.

بـه یادمان باشـد که انـقلاب در قرن بیسـت 
یکـم، بـه صـورت گروه هـای اجتماعـی بـا 
رهبـری جمعـی ممکـن می باشـد، در قـرن 
بیسـت و یکـم فقـط شـرایط عینـی نقـش 
تعیین کننـده ندارند، شـرایط ذهنی در کنار 
شـرایط عینـی نقـش تعییـن کننـده دارند و 
گاهـی نقـش شـرایط ذهنـی بیشـتر از نقش 

شـرایط عینـی می باشـد. ��

پایان

وب سایت: 

www.pm-iran.org
  www.nashr-mostazafin.com  

ایمیل آدرس تماس:

Info@nashr-mostazafin.com   
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مصـدق در بعـد از ظهـر روز 28 مرداد 32 پـس از اینکه عمله 
و اکـراه کودتاگـران وارد منزلش شـدند و مجبور شـد به خانه 
همسـایه خود پنـاه گیرد، در آنجا توسـط نظامیـان کودتاچی 
رژیـم پهلـوی دوم دسـتگیر شـد. و در روز 19 آبان نخسـتین 
جلسـه بیدادگاه او توسـط نظامیـان کودتاچی پهلوی تشـکیل 
گردیـد، او در ابتـدای جلسـه اول بیـدادگاه در رد صلاحیـت 
دادگاه نظامـی دلایـل خـود را در سـه بخـش و تحـت ایـن 

عناویـن توضیح داد:

الـف – دادگاهـی کـه می توانـد بـه اتهـام اینجانب رسـیدگی 
کنـد، دیوان کشـور اسـت.

ب – تشـکیل دادگاه نظامـی بـرای رسـیدگی بـه اتهـام مـن 
نیسـت. قانونی 

ج - در محاکمـات مربـوط بـه جرایم سیاسـی، حضـور هیئت 
منصفه لازم اسـت.

سـپس در پایـان ایـن جلسـه لایحـه مفصـل خـود را چنیـن 
ند: ا خو

»طـی آخریـن دفـاع خـود بـه منظـور هدایت نسـل جـوان، 
می خواهـم از روی یـک حقیقتـی پـرده بـر گیـرم و آن ایـن 
اسـت کـه در طـول تاریخ مشـروطیت ایـران، بـرای اولین بار 
اسـت که یک نخسـت وزیـر قانونی مملکت را بـه حبس و بند 
می کشـند و روی کرسـی اتهام می نشـانند. برای شـخص من 
خوب روشـن اسـت که، چـرا این طور شـده؟ ولـی می خواهم 

کـه قاطبـه ملـت ایـران، بـه 
خصـوص افـراد طبقـه جـوان 
کـه چشـم و چـراغ مملکـت و 
مایـه امیـد کشـورند، نیز علت 
این سـختگیری و شـدت عمل 
از راهـی کـه  بداننـد، کـه  را 
بـرای طـرد نفـوذ اسـتعماری 
بیگانـگان گرفته انـد، منحـرف 
کـه  مشـکلاتی  از  و  نشـوند 
وقـت  هیـچ  دارنـد  پیـش  در 
نهراسـند و از راه حق و حقیقت 
بـاز نماننـد. بـه مـن گناهـان 
زیـادی نسـبت داده انـد، ولـی 
مـن خـود می دانـم کـه یـک 
گنـاه بیشـتر نـدارم و آن ایـن 
تمـایلات  تسـلیم  کـه،  اسـت 
خارجیان نشـده، و دسـت آنان 
را از منابـع ثـروت ملـی کوتاه 
مـدت  تمـام  در  و  کـرده ام، 
لحـاظ  از  خـود،  زمامـداری 
خارجـی  و  داخلـی  سیاسـت 
فقـط یـک هـدف داشـته ام، و 
آن ایـن بـود، کـه ملـت ایران 
بر مقدرات خود مسـلط شـود، 
و هیـچ عاملی جز اراده ملت در 

دکتر  زبان  از   32 مرداد   28 کودتا  تکوین  علل 
محمد مصدق ول

ر ا
تیت

هفتاد و یکمین سالگرد کودتای ننگین امپریالیست های آمریکا و انگلیس با همکاری دربار پهلوی، روحانیت 
حوزه های فقاهتی بر علیه تنها دولت دموکراتیک تاریخ ایران، جنایتی فراموش ناشدنی است. 



نشر مستضعفین ایران   193   |   اول مرداد 1404   12|

تعیین سرنوشـت مملکـت دخالـت نکند. پس 
از پنجـاه سـال مطالعـه و تجربه بـه این نتیجه 
رسـیدم که جـز تامین آزادی و اسـتقلال کامل 
ممکـن نیسـت کـه ملت ایـران بر مشـکلات و 
موانـع بـی شـماری که دارد، توسـط سـعادت 
و عظمـت خـود غلبـه کنـد. بـرای نیـل بـه 
ایـن منظـور تـا آنجا کـه توانسـتم کوشـیدم. 
راسـت اسـت که می خواسـتند سرنوشت من و 
خانـواده ام را درس عبـرت دیگـران کنند، ولی 
مـن مطمئنم کـه نهضـت ملی ایـران خاموش 
نشـدنی اسـت و هرگـز فرامـوش نمی شـود و 
سرنوشـت افـراد در مقابـل حیـات و اسـتقلال 
ملـل بی ارج و بی ارزش نیسـت. تنهـا آرزویم 
ایـن اسـت که ملـت ایـران عظمـت و اهمیت 
نهضـت خـود را بـه خوبـی درک کنـد و بـه 
هیـچ صـورت از تعقیـب راه پـر افتخـاری کـه 
رفته اسـت دسـت نکشـد. امیـدوارم کـه تمام 
طبقـات و آحـاد و افـراد از پیـر و جـوان پیرو 
هـر مسـلک و مذهـب و دیـن و در هـر شـغل 
و مقـام کـه هسـتند، ایـن معنی را بـه خوبی 
درک کننـد که بیش از یک قرن سیاسـت های 
مخـرب و مهلـک خارجـی در مقـدرات وطـن 
عزیـز مـا تاثیـر خـارق العـاده داشـته اسـت، 
و تمـام جریـان سیاسـی و اقتصـادی مملکـت 
را تحـت تاثیـر قـرار گرفتـه اسـت، مخصوصـا 
نفـوذ سیاسـی و اقتصـادی امپراطـور انگلیـس 
و حکمرانـی آشـکار و پنهـان شـرکت سـابق 
نفـت جنـوب، کـه در مـدت نیـم قـرن امکان 
تجدیـد حیات و فعالیـت شـرافتمندانه را از ما 
سـلب کـرده بودنـد. مقتضیات سیاسـی دنیا و 
عشـق و علاقـه ای کـه عمـوم طبقـات و افراد 
مملکـت بـه مبـارزه بـا ایـن سـرطان مهلک و 
طـرد ایـن سیاسـت اسـتعماری داشـتند، بـه 

مـن و دوسـتانم فرصـت داد، تا با اسـتمداد از 
همـت بلنـد و اراده محکـم هموطنـان در قطع 
نفـوذ این سیاسـت مخرب قیام کنیم و بسـاط 
حکمرانـی این پایـگاه اسـتعماری را برچینیم. 
خـدا را شـکر که بـه مـدد ارواح طیبـه اولیای 
اسلام و پشـتیبانی و فداکاری قاطبه ملت ایران 
بـه انجـام ایـن مقصود بـزرگ توفیـق یافتیم و 
بـرای همیشـه گریبان خـود را از چنـگال این 
دشـمن مهیـب و محیـل خلاص کردیم. گزاف 
نیسـت اگـر بگوئیـم که جنبـش مردانـه ملت 
ایـران، پایـه اسـتعمار را در سراسـر خاورمیانه 
متزلـزل کرده اسـت و مردم ایـن مملکت را در 
انظـار جهانیان حیثیت و آبرو بخشـیده اسـت. 
خلـوص عقیـده و ایمـان خدمتگـزاران ملت و 
مظلومیـت ایـن مملکـت، مراجـع بین المللـی 
بین المللـی  دیـوان  و  امنیـت  شـورای  یعنـی 
دادگسـتری لاهـه را بر آن داشـت کـه نهضت 
مقـدس ملت ایـران و قانون ملی شـدن صنعت 
نفت و برچیده شـدن بسـاط یغماگـران اجنبی 
را از خوزسـتان به رسـمیت بشناسـد، و در این 
دعـوا مـا را ذیحـق بداند. بـا اینکـه از رفتاری 
کـه امـروز بـا مـن و همکارانـم می شـود، از 
لحـاظ طـرز تصـور و تلقی مردم جهان نسـبت 
بـه رشـد ملـت ایـران نگرانـم، و با اینکـه این 
طـرز رفتـار بـه جهانیـان نشـان می دهـد کـه 
میـزان قـدرت و نیـروی سیاسـت های خارجی 
در ایـن مملکـت متاسـفانه بیـش از آن اسـت 
کـه تصور می شـد، با ایـن حال اطمینـان دارم 
کـه هیـچ قدرتـی نمی توانـد دامنـه نهضـت و 
جنبـش مقـدس ملـی ایـران را محـدود کند. 
مـردم ایـن مملکـت می داننـد کـه وضـع من 
در بسـیاری جهـات بـا وضـع مارشـال پتـن 
فرانسـوی )کـه مـردی اسـت حیلـه گـر، بـا 
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هوش، با اسـتقامت و با فراسـت کـه در جنگ 
دوم جهانی، پس از اشـغال فرانسـه و تشـکیل 
حکومت ویشـی تحـت حمایت آلمـان نازی به 
عنـوان رئیس حکومت ویشـی به قدرت رسـید 
و بـا آلمان هیتلـری همکاری کـرد، ژنرال پتن 
پس از آزادی فرانسـه به اتهـام خیانت محاکمه 
و محکـوم به مرگ شـد، ولی بـا دخالت دوگل 
رهبـر جنبـش مقاومـت و فرانسـه آزاد، حکـم 
مـرگ او را بـه زنـدان ابـد تبدیـل کـرد( بـی 
شـباهت نیسـت. من هـم سـالخورده و هم به 
وطـن خـود خدمتـی کـرده ام. من مثـل او در 
آخـر عمر بـه روی کرسـی اتهـام نشسـته ام و 
شـاید مثـل او هـم محکـوم شـوم، ولـی همه 
او و مـن یـک فـرق و  بیـن  نمی داننـد کـه 
تفـاوت بیـن و آشـکار اسـت. پتـن بـه جـرم 
همـکاری بـا دشـمن فرانسـه بـه دسـت ملت 
فرانسـه محاکمـه شـد، و من بـه گنـاه مبارزه 
با دشـمن ایـران به دسـت عمال بیگانـگان )با 
حالـت گریـه( این به واسـطه بدبختـی مملکت 
ماسـت کـه معلـول تاثیر نفـوذ بیگانان اسـت. 
مـن هر چـه کـرده ام از نظر ایمـان و عقیده ای 
بود که به آزادی و اسـتقلال مملکت داشـته ام. 
و حکـم محکومیتـی کـه در ایـن دادگاه صادر 
شـود تـاج افتخـاری اسـت کـه بـر تارک سـر 

قـرار می دهـم.«

در اینجـا مصـدق در حالـی کـه می خواسـت 
بـه ادامـه نامـه خـود بپـردازد، رئیـس دادگاه 
گفـت: »آقـای دکتـر مصـدق، این کـه مربوط 
بـه صلاحیـت نیسـت، اگـر اظهـاری دارید در 

بفرمائید.« صلاحیـت  مـورد 

دکتـر مصـدق در پاسـخ گفـت: »بسـیار خب، 
تمام شـد. آقا ایـن مربوط به صلاحیت اسـت. 

بنـده کـه دیگـر اینجـا نمی آمـدم. مگـر ایـن 
کـه بـه زور مـرا بیاورنـد. دسـت بنـد بزنند و 

بیاورند.«

رئیـس دادگاه )خطـاب بـه تیمسـار آزمـوده، 
دادسـتان گفت(: »تیمسـار، اگـر بیاناتی دارید 

ئید.« بفرما

کـه  آزمـوده  تیمسـار  بیانـات  آن  از  پـس 
سرشـار از توهیـن بـه دکتـر مصـدق و عبارات 
سـتایش آمیز در بـاره شـاه بـود، و تـا جلسـه 
هفتـم در بعـد از ظهـر بیسـت و چهـارم آبان 
1332 ادامـه یافت، در پایان جلسـه هفتم، در 
بعـد از ظهـر بیسـت و چهارم آبـان، صلاحیت 
دادگاه مـورد تائیـد کلیـه اعضـای دادگاه قـرار 
گرفـت و از روز دوشـنبه بیسـت و پنجـم آبان 
1332 تا پنجشـنبه پنجم آذر تیمسـار آزموده، 
بـار دیگـر طـی نـه جلسـه متوالـی بـه بهانـه 
توضیـح دربـاره کیفـر خواسـت، وقـت دادگاه 
را بـه خـود اختصـاص داد و بـه ناسـزاگوئی 
و جـملات ناجوانمردانـه علیـه دکتـر مصـدق 
پرداخـت و بـا بـکار بـردن کلمه هایـی مثـل 
لجـوج، خیانتکار، یاغـی، حیله گـر، خودخواه 
و عبـارات و جمله هایـی از ایـن قبیـل ماننـد 
»ایـن آقـا دارای درجـه دکترا در تمـام فنون و 
شـرارت و خیانـت می باشـد،... تا مبـادا خون 
کثیفـش را بریزنـد...، که در آنهـا گاهی کینه 
تـوزی و رذالـت، ابـذال کلام را تـا ایـن حـد 
شـرم انگیـز پائیـن آورد، کـه انگار ایـن متهم 
)مصـدق( ارادت ورزی و غلام بچگـی داشـته 
اسـت. و چنیـن می گفـت که مصـدق از لحاظ 
روانـی از قـراری کـه می گویند، خـودش غلام 

بچـه دربارهـای قاجاریـه بوده اسـت.«



نشر مستضعفین ایران   193   |   اول مرداد 1404   14|

آن مـدت خامـوش  تمـام  در  دکتـر مصـدق 
می نشسـت و گـوش مـی داد و فقـط گاهـی 
بـا هوشـمندی خـارق العـاده در میـان یـاوه 
توزانـه  کینـه  و  آمیـز  جنـون  گویی هـای 
آزمـوده، بـا بیـان عبـارت و کلمـه ای، انبوهی 
از احساسـات و اندیشـه های خـود را به طنزی 
تلـخ یا طعنـه ای افشـاگرانه بـر زبان مـی آورد 
و می گفـت کـه »دادسـتان از روی متنـی کـه 
برایـش تـدارک دیـده بودنـد، و در آن بـرای 
دکتـر مصدق تقاضای اعدام شـده بود، تکراری 
می خوانـد، کـه این مردی اسـت حیلـه گر، با 

اسـتقامت، بـا هـوش و فراسـت اسـت.«

در اینجا دادسـتان از دکتر مصدق می پرسـید، 
می گفـت:  مصـدق  داری؟«  چـه  در  »دکتـرا 
»ایـن مـرد  »بیطـاری«. دادسـتان می گفـت: 
می گوید نخسـت وزیرم«. مصـدق گفت: »حالا 

هـم می گویـم«

دادسـتان می پرسـید: »اگـر نخسـت وزیـری، 
وزیرانـت کجاینـد؟«

مصدق جواب داد: »در حبس«

دادسـتان پرسـید: »آیـا جـز دکتـر مصـدق 
یاغـی، کـس دیگـر می توانـد ادعـا کنـد کـه 

حقـوق مقـام سـلطنت تشـریفاتی اسـت؟«

مصدق گفت: »مردم«

دادسـتان در باره فرار شـاه به بغـداد می گفت: 
»شـاه بـه کشـور عـراق تشـریف بردنـد تـا در 
بـارگاه بـا عظمـت دسـت به توسـل به سـوی 

خـدا دراز کنند.«

مصـدق گفـت: »از دور هـم می شـد، دسـت 

توسـل دراز کـرد.«

دادسـتان گفـت: »این مـرد به قـدری علیل و 
بیمـار اسـت کـه جگر هر کـس برایـش کباب 

می شـود.«

مصدق گفت: »غیر از شما«

دادسـتان گفت: »دکتر مصدق کـم کم متوجه 
شـده که از این بند رهایـی ندارد.«

مصـدق جـواب داد: »کـه از اول هـم متوجـه 
بودم«

بـه  متهـم  اسـت  »خـوب  گفـت:  دادسـتان 
گفتارهـای مـن بـا کمال دقـت توجـه می کند 

و در آخـر عمـری بـا اقـرار بـه گنـاه.«

مصـدق جملـه او را تمـام کرد: »کـه عاقبت به 
خیر شـود« و گاهـی مصدق کلمـات و عباراتی 
را پیشـاپیش حـدس می زد و بر زبـان می آورد.

نظـر  مویـد  »ایـن  گفـت:  بیـدادگاه   رئیـس 
متهـم...« کـه  اسـت  دادسـتان 

مصـدق جملـه او را کامل کـرد و گفت: »یاغی 
است.« بوده 

مـع الوصـف، مصـدق از دیدن آن همه پسـتی 
)تیمسـار  دادسـتان  سـخنان  در  پلیـدی  و 
آزمـوده( بارها قصـد ترک چنـان بیدادگاهی را 
کـرد، امـا رئیس دادگاه مانع شـد. لـذا مصدق 
بـا خشـم فـرو خـورده در پاسـخ خطـاب بـه 
آزمـوده، برای اینکـه »صدایش چـون خنجری 
بـه قلب ایشـان فـرو رود« در جملـه ای کوتاه، 

بلنـد گفـت: »فولاد قلبـم.« ��

پایان
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ثالثـاً خمینی »اسـتبداد دینـی را از فقه دگماتیسـت حوزه های فقهی 
آموخته بـود نـه از دین.«

رابعـاً »فتـوای تشـخیص مصلحت نظـام خمینـی بـرای حفـظ رژیـم 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم بـود نـه بـرای فقـه و اسلام و مـردم ایـران« 
بنابرایـن طـرح »اصـل حفظ نظـام به عنـوان اوج ب الواجبـات از طرف 

خمینـی تنهـا در این رابطـه قابل تفسـیر می باشـد.«

خامسـا خمینـی در سـال 58 بـا طـرح نظریـه استبدادسـاز ولایـت 
فقیـه اش در قانون اساسـی کشـور علاوه بـر اینکه ولایت فقیـه را بدل 
بـه قانـون کـرد اسـتبداد فقهـی در پیونـد بـا اسـتبداد سیاسـی در 

هولناک تریـن شـکل آن در جامعـه ایـران نهادینـه کـرده اسـت.

سادسـا بـا طـرح نظریـه استبدادسـاز ولایت فقیـه خمینـی در قانون 
اساسـی کشـور »حکومت آخوندیسـم یـا حکومت روحانیـت جایگزین 
حکومت دینی ایی شـد که خمینی در سـال 57 ادعای آن را می کرد.«

سـابعاً بـا طـرح نظریـه استبدادسـاز ولایـت فقیـه در قانون اساسـی 
در سـال 58 توسـط خمینـی علاوه بـر اینکـه »ولایت فقیـه به صورت 
رسـمی بـدل به یـک نظام سیاسـی بـا رویکـرد توتالیتـر گردید فقه 
دگماتیسـت حوزه هـای فقهـی هـم ابـزاری شـد تـا بـا آن روحانیت 
حوزه هـای فقهـی حـق ویژه ای بـرای خود در راسـتای کسـب قدرت 

سیاسـی و حکومـت قائل بشـوند.«

ه - عنایـت داشته باشـیم کـه یکـی از دلایـل تکیه جنبش پیشـگامان 
مسـتضعفین ایـران در طـول 55 سـال حرکت درونی – بـرون ی خود 
چـه در فـاز عمودی یـا سـازمانی آرمان مسـتضعفین ایـران و چه در 
فـاز افقـی یـا جنبشـی نشـر مسـتضعفین ایران بـر محـور بازنگری و 

بازسـازی اسلام با رویکرد تطبیقی 
)نه رویکـرد انطباقی و نـه رویکرد 
دگماتیسـتی( در کادر اندیشه های 
معلمـان کبیرمان )یعنـی حضرت 
اقبـال  محمـد  علامـه  مولانـا 
لاهوری و شـریعتی( »نیـاز تئوری 
دینـی جهـت بـه چالش کشـیدن 
اسلام  ولایتـی،  اسلام  رویکـرد 
اسلام  روایتـی،  اسلام  فقاهتـی، 
زیارتـی و اسلام مداحی گری حاکم 
بـوده کـه البتـه بسترسـاز نظریه 
استبدادسـاز ولایت فقیـه خمینی 
و مشـروعیت بخـش فقهـی رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم هـم بوده 
بـر  همچنـان  بنابرایـن  اسـت« 
اسلام  »بـدون  کـه  باوریـم  ایـن 
تطبیقـی و بازسـازی شـده محمد 
اقبـال لاهـوری و شـریعتی هرگز 
و هرگـز نمی توانیـم خیمـه اسلام 
روایتـی،  ولایتـی،  فقاهتـی، 
زیارتـی و مداحی گیـری را در رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکم بـه چالش 

» . بکشیم

نبایـد فراموش کنیم که »شکسـت 
صوفیانـه  اسلام  تکیه بـر  پـروژه 

105
»حقیقت سوسیالیسم«

»حقیقت دموکراسی«
 و

»حقیقت جامعه مدنی«

،

ن
لاخ

ز ف
ی ا

هائ
گ 

سن
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دنیاسـتیز  و  فردگـرا  و  گریـز  جامعـه  اشـعری گری 
حسـین حاجی فرج )معـروف به عبدالکریم سـروش 
در فراینـد پسـا وفـات خمینـی( جهـت بـه چالش 
کشـیدن اسلام فقاهتـی حاکـم خود نشـانده جایگاه 
سـترگ اسلام تطبیقـی و بازسـازی شـده معلمـان 
کبیرمـان محمـد اقبـال و شـریعتی در راسـتای بـر 
هـم زدن سـتون خیمـه اسلام دگماتیسـت ولایتی، 
حاکـم  مداحی گـری  و  زیارتـی  روایتـی،  فقاهتـی، 

می باشـد.«

و - از آنجایی کـه در نظریـه استبدادسـاز ولایت فقیه 
خمینـی »او ولایت فقیـه را امـری ولایتـی می داند نه 
وکالتـی همیـن امـر باعـث گردیده اسـت کـه تا در 
چارچـوب نظریـه استبدادسـاز ولایت فقیـه خمینی 
و قانـون اساسـی ولایت مـدار رژیـم مطلقـه فقاهتی 
مجنـون  و  کـودک  و  صغـار  ایـران  مـردم  حاکـم 
نیازمنـد بـه ولـی تعریف بشـوند زیـرا ولایـت فقیه 
از بـاب ولایـت کبیـر بـر صغیـر و عاقل بـر مجنون 
اسـت و حکومـت در کادر نظریه استبدادسـاز ولایت 
فقیـه خمینی و قانون اساسـی رژیـم مطلقه فقاهتی 
حاکـم از مقولـه ولایـت اسـت نـه از مقولـه وکالت« 
مطلقـه  رژیـم  بخـش هسـته سـخت  به بیان دیگـر 
فقاهتـی حاکـم در طـول 42 سـال گذشـته هـم از 
بـاب ولایت هسـتند کـه مشـروعیت آن هـا از طرف 
آسـمان تعییـن می شـود نـه از بـاب وکالت توسـط 
مـردم، بنابرایـن از ایـن بابـت بـوده اسـت کـه در 
پارادوکـس  بزرگ تریـن  گذشـته  سـال   42 طـول 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم دو مؤلفـه ای بـودن 
تکویـن سـاختاری ایـن رژیـم اسـت بـه این ترتیب 
کـه بخـش اصلـی و محـوری و هسـته سـخت این 
رژیـم بـا مقولـه ولایتی از طـرف آسـمان مادام العمر 
به صـورت  آن  فرعـی  بخـش  و  می شـوند  تعییـن 
انتخابـات مهندسـی شـده همـان  صـوری توسـط 
بخـش ولایتـی با مقولـه وکالتـی انجام می گـردد تا 

آنجـا کـه آنچنانکـه خمینـی بارها تکـرار می کرد در 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم تمامی نهادهای کشـور 
مشـروعیت خودشـان را از ولی فقیـه می گیرنـد نـه 
از قانـون و انتخـاب مـردم نگون بخـت ایـران و خـود 
ولی فقیـه فـارغ از قانـون و هـر گونه نظـارت قدرت 
مطلقه سـه مؤلفه ای سیاسـی و اقتصـادی و معرفتی 

را در دسـت دارد.

جنبـش  کـه  اسـت  دلیـل  همیـن  بـه  علی هـذا 
پیشـگامان مسـتضعفین ایـران در طـول 42 سـال 
گذشـته حرکـت بـرون ی خـود )از اردیبهشـت 58 
الـی الان چـه در فـاز عمـودی یـا سـازمانی آرمـان 
مسـتضعفین ایـران و چـه در فـاز افقی یا جنبشـی 
نشـر مسـتضعفین ایـران( پیوسـته بر این بـاور بوده 
اسـت کـه »ولایت فقیـه در رژیـم مطلقـه فقاهتـی 
حاکـم نقدناپذیـر و اصلاح ناپذیـر می باشـد« لـذا هر 
رژیـم  در  اصلاح طلبانـه حکومتـی  »حرکـت  گونـه 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم محکـوم به شکسـت خواهد 
بود زیرا کمترین عقب نشـینی رژیـم مطلقه فقاهتی 
حاکـم در نقـد ولایت فقیـه به معنای فروپاشـی کل 
نظـام خواهد بـود«. علی ایحـال توجه داشته باشـیم 
کـه »ولـی بـا وکیـل از فـرش تـا عـرش متفـاوت 
از هـم می باشـند«. بـر ایـن مطلـب بیافزاییـم کـه 
»همیـن پایـه ولایـت فقیـه بر مـردم ایـران و صغار 
و کـودک و نیازمنـد بـه ولـی دانسـتن مـردم ایران 
باعـث گردیـده کـه در رژیـم مطلقه فقاهتـی حاکم 
اسـتبداد دینـی یـا به عبارت بهتـر اسـتبداد فقاهتی 

بسترسـاز اسـتبداد سیاسـی بشـود نـه برعکس.«

قابل ذکـر اسـت کـه »آخونـد خراسـانی مرجعیـت 
شـیعه در مشـروطیت برعکس خمینـی، ولایت فقیه 
را امـری وکالتـی می دانسـت نـه ولایتـی« و البتـه 
در کادر همیـن رویکـرد بـود کـه »آخوند خراسـانی 
مشـروطیت را بر مشـروعیت )اعلام شـده شیخ فضل 
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نـوری کـه بر ولایـت به جـای وکالت تکیـه می کرد( 
 
لله

برتـر می دانسـت و فرمـان تکفیـر شـیخ فضـل ا
نـوری )توسـط آخونـد خراسـانی( هـم در همیـن 

رابطـه صـادر شـده بود.«

بـاری توجـه داشته باشـیم کـه در »رویکـرد وکالتی 
خراسـانی  آخونـد  آنچنانکـه  فقیـه  ولایـت  بـه 
می گفـت، رابطـه مـردم بـا حکومـت مثـل رابطـه 
مـردم بـا وکلای شـان اسـت امـا در رویکـرد ولایتی 
بـه ولایت فقیـه آنچنانکـه خمینی معتقد بـود رابطه 
مـردم بـا حکومـت مثـل رابطـه مـردم با ولی شـان 

می باشـد.«

ز - نظـر بـه اینکـه در چـار چـوب قانـون اساسـی 
ولایت مـدار رژیم مطلقه فقاهتی حاکـم و به خصوص 
بـا عنایـت به اصـل 110 این قانون اساسـی و بخش 
بازسـازی و اضافـه شـده بـه ایـن قانون اساسـی در 
سـال 1358 ولایـت مطلقـه فقیـه در رژیـم حاکـم 
دارای قـدرت مطلقه سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعی 
و معرفتـی بـر مـردم نگون بخـت ایـران می باشـد، 
»همیـن وجـود قـدرت مطلقـه سیاسـی و اقتصادی 
و اجتماعـی و معرفتـی در دسـت ولی فقیـه در 42 
سـال گذشـته عمـر ایـن رژیـم باعـث گردیـده که 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم هولناک تریـن رژیـم 

اسـتبدادی تاریـخ ایـران و جهان بشـود.«

ح - در رویکـرد خمینـی در کتـاب ولایـت فقیـه 
قانـون  و  فقیـه اش  ولایـت  استبدادسـاز  نظریـه  و 
اساسـی ولایت مـدار رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم 
»ولایـت مطلقـه در رژیـم حاکـم تنها مختـص فقیه 
حوزه هـای دگماتیسـت فقاهتـی می باشـد کـه تنها 
فقهـی  حوزه هـای  دگماتیسـت  فقـه  تخصص شـان 
اسـت نه دیگر تخصص هـای دینی و علمـی و غیره« 
و  حواریونـش  و  خمینـی  رویکـرد  در  به بیان دیگـر 
سـردمداران رژیـم مطلقـه فقاهتی حاکـم »تنها فقه 

و فقاهـت اسـت کـه می توانـد اهلیـت و صلاحیت و 
ولایـت بـرای فقیـه ایجـاد کنـد و لاغیر.«

توصیـف  در  لاریجانـی  صـادق  کـه  کنیـم  اشـاره 
اکبـر هاشـمی رفسـنجانی اعلام کـرد کـه »او حتـی 
ناتـوان از فهـم کتـاب وسـایل اسـت« )لازم بـه ذکر 
اسـت کـه کتـاب وسـایل یکـی از کتاب های شـیخ 
مرتضـی انصـاری اسـت کـه در حوزه هـای فقاهتـی 
تدریـس می شـود(، بنابرایـن در این رابطه اسـت که 
می توانیـم داوری کنیـم کـه در رویکـرد خمینـی و 
بـر پایـه نظریـه استبدادسـاز ولایـت فقیـه اش و در 
چارچـوب قانـون اساسـی ولایت مـدار رژیـم مطلقه 
فقاهتـی حاکم »فقـه دگماتیسـت حوزه هـای فقهی 
تنهـا معیاری اسـت کـه به صاحبان آن حـق ویژه ای 
سیاسـی  مطلقـه  حاکمیـت  حـق  تـا  می بخشـد 
جامعـه  بـر  معرفتـی  و  اجتماعـی  و  اقتصـادی  و 

نگون بخـت ایـران را از آن خـود بداننـد.«

ط - »خاسـتگاه اولیـه بیـش از 90 درصـد اصـول 
پایـه ای همیـن فقه دگماتیسـت حوزه هـای فقاهتی 
مربـوط بـه جوامع قبایل پیش از اسلام در عربسـتان 
می باشـد کـه به صـورت امضایـی جهت ایجـاد نظام 
موقت حقوقی در آن زمان وارد فقه مسـلمانان شـده 
بـود« بنابرایـن در یـک نـگاه کلـی »فقـه حوزه های 
فقاهتـی اسـتوار بـر فقه و حقـوق نظـام قبایل پیش 
از اسلام در عربسـتان می باشـند کـه در چارچـوب 
نظریـه استبدادسـاز ولایت فقیـه خمینـی و قانـون 
اساسـی ولایت مـدار رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم 
ایـن رژیـم در طول 42 سـال گذشـته عمـر خود به 
دنبـال آن بوده اسـت که سـبک زندگی نظـام قبایل 
پیـش از اسلام را بـر تـن زندگـی اجتماعـی قـرن 
بیسـت و یکم جامعـه نگون بخت ایـران بکنند.« ��

ادامه دارد
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بـاری، اگـر بخواهیـم 10 آیتـم وظایف اعلام شـده توسـط قرآن 
بـرای پیامبـر اسلام و اصحـاب او کـه بی شـک منشـور حرکـت 
پیامبـر اسلام در طـول 23 سـال حیـات نبوی اش بوده اسـت در 
پیونـد بـا یکدیگـر به عنـوان اسـتراتژی و برنامـه حرکـت پیامبـر 
اسلام تعریـف و تبییـن نماییـم، می توانیـم بگوییـم کـه »مبانـی 
اسـتراتژی حرکت 23 سـاله پیامبر اسلام )چه در دوره 13 سـاله 
مکـی و چـه در دوره 10 سـاله مدنـی( فقـط و فقـط بـر پایـه 
دعـوت قابـل تعریـف می باشـد و ایـن اسـتراتژی دعـوت پیامبـر 
اسلام بـر مقاومـت در مبـارزه بـا بالایی هـای قدرت اسـتوار بوده 
اسـت« و در ایـن رابطـه بـوده اسـت که »وحـی نبوی بـرای او به 
عنـوان راهنمـای عمـل بوده اسـت و پیامبر اسلام بـه وحی نبوی 
خـودش ایمـان داشـته اسـت و برنامـه حداکثـری پیامبـر اسلام 
ایجـاد برابـری و مسـاوات در جامعه بـرای همه مردم بوده اسـت 
« یـا خـدا بـه عنوان 

لله
و جهان بینـی پیامبـر اسلام بـر مبنـای »ا

اصـل بنیادیـن دیـن و عامل اتحـاد بین طبیعت و انسـان و جهان 
 در جهـان و جامعه و تاریخ و انسـان 

لله
می باشـد کـه تجلی ایـن ا

بـه صـورت توحیـد )در ابعـاد مختلف توحیـد در وجـود، توحید 
در جامعـه، توحیـد در انسـان و توحیـد در تاریـخ( مادیـت پیدا 

می کنـد.«

معیـار ارزشـی افـراد در منظومـه معرفتـی پیامبـر اسلام بـر پایه 
عمـل افـراد اسـتوار می باشـد و تنها عامـل همبسـتگی اجتماعی 
 
لله

بیـن مـردم از نظـر او در چارچـوب جهان بینـی توحیـدی، ا
بـه عنـوان محـور اتحاد و وحـدت در وجـود و انسـان و جامعه و 

تاریخ اسـت و تنها توسـط این 
محـور بنیادین در وجود اسـت 
کـه اصل وحدت و همبسـتگی 
جهان بینـی  در  هـم  می توانـد 
و هـم در ایدئولـوژی و هـم در 
اسـتراتژی معنی پیـدا کند که 
سـنتز نهائی همه اینهـا اینکه، 
در منظومـه معرفتـی، برنامه، 
اسـتراتژی و ایدئولـوژی پیامبر 
اسلام حرکـت و شـدن همـه 
آنهـا تنها بـه طرف خـدا قابل 

تعریـف می باشـد.

رابطـه  ایـن  در  هـذا،  علـی 
اسـت کـه قـرآن در آیـه 16 
نتیجه گیـری  شـوری  سـوره 
ي  �

يـنََ يحََاجُُّـونََ فِي� می کنـد که:  »وََالََّذِ�
يبََ لََّـهُُ حُُجََّتُُهُُمْْ  ـنَْ بَعَْْدِ� مََا اسْْـتُُجَّ� الَّلََّـهُ� مَ�

ـمْْ غََضََـبٌَ  وََعََلََّيهُ� ـمْْ  رََبَهُِ� نْْـدَِ  عَ� ضََـةٌٌ  دََاحُ�

يدٌِ - )ای پیامبر(  وََلََّهُُـمْْ عََـذَِابٌٌ شََـدِ�

از  بعـد   »
لله

آنانیکـه کـه در »ا
توسـط  تـو  دعـوت  پذیرفتـن 
مـردم احتجاج می کننـد دیگر 
پـروردگار  نـزد  حجت شـان 

تبیین مبانی
»عدالت محور«

 در بستر جنبش رهائی بخش پیامبر اسلام

»شوری محور«

26»وحی نبوی«

و
»سوره شوری«

اسلام قرآنی،

 بر پایه
»وَأَُمِرْتُُ لِأََعْدِلََ بَینَکمُْ«، »وَ أََمْرُهُمْْ شُوریٰ بَینَهُمْْ«

ن
رآ

ز ق
ی ا

هائ
س 

در
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 در بستر جنبش رهائی بخش پیامبر اسلام

باطـل می باشـد و غضـب الهی در دنیـا و آخرت 
نصیـب آنهـا خواهـد شـد.«

لـذا آنچـه کـه در بـاب تفسـیر آیـه 16 سـوره 
شـوری در پیونـد بـا آیـه 15 برای مـا قابل فهم 
اسـت اینکه قرآن به پیامبـر اسلام تعلیم می دهد 
کـه »بالائی هـای قـدرت که در پروسـه دعوت تو 
 بـه عنـوان اصل بنیادیـن توحید در جهان 

لله
در ا

و جامعـه و تاریـخ و انسـان محاجـه می کننـد، 
حجت شـان باطـل اسـت و شکسـت در دنیـا و 

آخـرت نصیـب آنها خواهد شـد.«

يـكََ لََّعَْلََّ  اَنََ وََمََـا يدِْرَ� � يزَي الَّْحََـقِِّ وََالَّْـمِ� تَُـابٌَ بَ� ي أَنَْـْزََلََ الَّْكِ� »الَّلََّـهُُ الََّـذِ�

ينََ  هَُـا وََالََّذِ� نُْـونََ بَ� يـنََ لََا يؤْْمَ� هَُـا الََّذِ� لَُّ بَ� يـبٌَ - يسْْـتَُعْْجَّ� الَّسَْـاعََةٌَ قََرِ�

يـنََ  الََّذِ� نََ  إِ� أَلَََا  الَّْحََـقُِّ  أَنَْهََُـا  وََيعْْلََّمُِـونََ  نْْهَُـا  مَ� قُُونََ  مَُشْْـفِ� آمََنُْـوا 

هِ�  بََـادَ� عْ� يـفٌٌ بَ� يـدٍِ - الَّلََّـهُُ لََّطِ� ـي ضََلََالٍَ بَعَْ� ي الَّسَْـاعََةٌ� لََّفِ� �
يمَِـارَُوَنََ فِي�

يـدُِ حَُـرِثََْ  يـزَُ - مََـنَْ كََانََ يرِ� ي الَّْعَْزَ� يـرِْزُُقُُ مََـنَْ يشَْـاءُُ وََهُُـوَ الَّْقَُـو�

نْْهَُا  ـهُ� مَ� يدُِ حَُـرِثََْ الَّدُِنْيْا نْؤُْْتِ� ـهُ� وََمََـنَْ كََانََ يرِ� ي حَُرِثِْ� �
ـرِةَِ� نْـَزَ�دَْ لََّـهُُ فِي� خِ�

الَْاآ

نََ  َعَُوا لََّهُُمْْ مَ� َ كََاءُُ شَرَ� َ ُ يـبٍَ - أَمَْْ لََّهُُـمْْ شَرَ� نَْ نْصَِ� ـرِةَِ� مَ� خِ�
ي الَْاآ �

وََمََـا لََّـهُُ فِي�

ي بَيَنَْهُُمْْ  � مَِـةٌُ الَّْفَِصِْلَّ� لََّـقُُضِي� ـهُ� الَّلََّهُُ وََلََّـوْلََا كََلَّ� الَّدِِيـنَ� مََـا لََّـمْْ يأْذََْنَْ بَ�

 َ � ينَي قُ� َ مَُشْْـفِ� � ينَي ـمِ� يـمٌْ - تِـَرَِى الَّظََّالَّ� َ لََّهُُـمْْ عََـذَِابٌٌ أَلََّ� � ينَي ـمِ� نََ الَّظََّالَّ� وََإِ�

حََاتِ�  لَُّـوا الَّصَِالَّ� يـنََ آمََنُْوا وََعََمِ� ـمْْ وََالََّذِ� هُ� عٌٌ بَ� مَِـا كََسَْـبَُوا وََهُُـوَ وََاقَ� مَ�

ـكََ هُُـوَ  ـمْْ ذََلَّ� نْْـدَِ رََبَهُِ� ي رََوَْضََـاتِ� الَّْجََّنَْـاتِ� لََّهُُـمْْ مََـا يشَْـاءُُوَنََ عَ� �
فِي�

يـنََ آمََنُْـوا  بََـادََهُِ الََّذِ� ُ الَّلََّـهُُ عَ� ِ ي يـبََشِّرُ� ـكََ الََّـذِ� ُ - ذََلَّ� يزَي الَّْفَِضَْـلَُّ الَّْكََـبَ�

ي  �
لََا الَّْمَِـوَدََةَِ فِي� حََـاتِ� قَُـلَّْ لََا أَسَْْـأْلََُّكَُمْْ عََلََّيـهُ� أَجَُّْـرًِا إِ� لَُّـوا الَّصَِالَّ� وََعََمِ�

نََ الَّلََّـهَُ غََفُِورٌَ  يهَُا حُُسْْـنًْا إِ� �فْْ حَُسَْـنَْةًٌ نْـَزَ�دَْ لََّـهُُ فِ� َ
َ وََمََـنَْ يـقُْيزَ� الَّْقُُـرِْبَى�

مْْ  نَْ يشَْـإِ� الَّلََّهُُ يخْْتُ� بَاً فَِإِ� َى عََلََى الَّلََّـهُ� كََذِ� َ
شََـكَُورٌَ - أَمَْْ يقُُولَُّـونََ افِْيزَ�

يمٌْ  نْهَُُ عََلَّ� ـهُ� إِ� مَِاتِ� كََلَّ� ـقُِّ الَّْحََقَِّ بَ� لََّ وََيحَ� ـكََ وََيمِْـحُُ الَّلََّـهُُ الَّْبََاطِ� عََلََى قََلَّْبَ�

هِ� وََيعْْفُِو  بََـادَ� ي يقُْبََـلَُّ الَّتَُوْبَةٌََ عََـنَْ عَ� ـذَِاتِ� الَّصُِـدُِوَرَ� - وََهُُـوَ الََّـذِ� بَ�

يـنََ آمََنُْـوا  يبَُ الََّذِ� عََـنَ� الَّسَْـيئََاتِ� وََيعْْلََّـمُْ مََـا تِفَِْعَْلَُّـونََ - وََيسْْـتَُجَّ�

لََّهُُـمْْ  ـرُِوَنََ  ـهُ� وََالَّْكََافِ� ـنَْ فَِضَْلَّ� يدُِهُُـمْْ مَ� حََـاتِ� وََيزَ� لَُّـوا الَّصَِالَّ� وََعََمِ�

يدٌِ - خداونـد اسـت که کتـاب را به حق  عََـذَِابٌٌ شََـدِ�

و میـزان نـازل کرد، تـو چه می دانی که سـاعت 
نزدیـک باشـد. آنهائی کـه به این سـاعت ایمان 

ندارنـد در آمدنـش عجله می کنند و کسـانی که 
بـه این سـاعت ایمـان دارنـد از آمدنش مشـفق 
می باشـند چراکـه می داننـد که حق اسـت. )ای 
پیامبـر اسلام( تـو آگاه بـاش آنهائی کـه در انکار 
سـاعت اصـرار می ورزنـد در ضلالتی سـخت دور 
قـرار دارنـد. خداوند بـه بندگانش لطـف دارد و 
هـر کـه را که بخواهـد رزق می دهـد و او قوی و 
عزیـز اسـت. کسـی که بهـره آخـرت می خواهد 
بـه بهـره اش می افزائیـم و کسـی کـه تنهـا بهره 
او  بـه  دنیـا  بهـره  از  تنهـا  را می خواهـد  دنیـا 
می دهیـم و از بهـره آخـرت نصیبـی نمی بـرد. 
شـاید این مشـرکین شـرکائی دارند که برایشان 
دینـی تشـریع کـرده کـه خداوند بـه آن آگاهی 
نـدارد؟ اگـر کلمـه فصل نبـود کار هلاکت شـان 
یکسـره می شـد و سـتمکاران عذابـی دردنـاک 
آنچـه  از  کـه  می بینـی  را  سـتمگران  دارنـد. 
کرده انـد بیمناکنـد و بـه آن خواهنـد رسـید اما 
کسـانی که ایمـان آورده و اعمال صالـح کرده اند 
در جنـت قـرار گرفتـه و هـر چـه بخواهنـد نزد 
پـروردگار خـود دارنـد و این فضل بزرگ اسـت. 
ایـن همانـی اسـت کـه خداونـد بنـدگان خـود 
را بـدان بشـارت می دهـد، همـان بندگانـی که 
ایمـان آورده و اعمـال صالـح کرده انـد. تـو بـه 
اینهـا بگـو مـن در برابـر رسـالتم از شـما مزدی 
طلـب نمی کنـم بـه جز مودت نسـبت بـه قرباء، 
پـس کسـی کـه حسـنه ای بـه جـای آورد، مـا 
کـه  می کنیـم  اضافـه  آن حسـنه  بـر  حسـنی 
خداونـد غفور و شـکور اسـت اگر آنهـا گفتند تو 
بـه دروغ بـر خدا افتـراء بسـته ای )به آنهـا بگو( 
اگـر مـن به خـدا دروغ ببنـدم خدا مهـر بر دلم 
می زنـد و خـدا بالاخـره باطـل را از بیـن می برد 
و حـق را بـه جای آن به کرسـی می نشـاند زیرا 
او دانـای بـه ذات صدور اسـت. او خدائی اسـت 
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کـه توبـه بندگانش را می پذیرد و از سـیئات آنها 
می گـذرد و بـه آنچه شـما می کنید داناسـت؛ و 
دعـای کسـانی که ایمـان بیاورنـد و اعمال صالح 
انجـام دهنـد مسـتجاب می کنـد و از فضل خود 
بیـش از آنچـه خواسـته اند می دهـد امـا کفـار 
عذابـی سـخت دارند« )آیـات 17 تا 26 - سـوره 

شوری(.

شرح لغات:

اَنََ: کلمـه میزان به معنای هر مقیاسـی اسـت  � يزَي مَ�

کـه اشـیاء با آن سـنجیده می شـود و میـزان در 
اینجـا به معنـای عدل اسـت زیرا میزان وسـیله 
برقـراری انصـاف و مسـاوات در بین مردم اسـت 

و عـدل نیز چنین اسـت.

ي: از مصـدر ادراء گرفتـه شـده اسـت که به  يـدِْرَ�

معنای اعلام اسـت.

سَْـاعََةٌَ: منظـور از کلمـه سـاعت در اینجـا قیامت 

ست. ا

قُُونََ: جمـع اسـم فاعـل از باب افعال اسـت،  مَُشْْـفِ�

عنایتـی اسـت که با خـوف آمیخته باشـد.

يمَِـارَُوَنََ: کلمـه یمـارون مضارع از مصـدر ممارات 

اسـت به معنـای پافشـاری بر جدال اسـت.

حَُـرِثََْ: بـه معنـای زراعت اسـت و مـراد از زراعت 

آخـرت، نتیجه اعمال اسـت.

رََوَْضََـهُ: بـه معنای زمین سـبز و خرمی اسـت که 

گیاهـان در آن به خوبـی می رویند.

از درخـت  : زمینـی اسـت کـه پوشـیده  جَُّنَْـاتِ�

باشـد.

�فْْ: کلمه اقتراف به معنای اکتساب است. َ
اقَْيزَ�

حُُسْْـنًْهُ: آن عملـی اسـت کـه مـورد رضـای خدا 

. شد با

يمِْحَُو: محو می کند.

قُِّ: ثابت می کند. يحَ�

ابَتُ: اجابت دعا است. اسْْتَُجَّ�

بـاری، فصـل چهـارم آیات سـوره شـوری که 9 
آیـه می باشـد کـه در ادامـه سـه فصل گذشـته 
ایـن سـوره اسـت، زیـرا آنچنانکـه قـبلًا هم در 
همیـن درس از سلسـله درس های قرآن شناسـی 
مطـرح کردیم، در فصل اول آیات سـوره شـوری 
)آیـات 1 تـا 6( قـرآن بـه بحـث در بـاب وحی 
نبـوی می پـردازد و مطابـق آن آیـات، در فصـل 

اول:

اولًا قـرآن وحـی نبـوی پیامبـر اسلام را در ادامه 
وحـی نبـوی انبیاء الهـی تعریـف می کند.

ثانیـاً قرآن از موضع تبلیغـی در برابر حرکت ضد 
قرآنـی بالائی هـای قدرت )در مکـه در فرایند 13 
سـاله مکـی پیامبـر اسلام( بـه تبلیـغ از قـرآن 
پرداخـت و بـرای بـزرگ کـردن امر وحـی نبوی 
اعلام کـرد ایـن وحی نبوی آن قدر عظیم اسـت 
کـه نزدیک اسـت که آسـمان ها از بالا پـاره پاره 

بشوند.

ثالثـاً در فصـل اول آیـات سـوره شـوری، قرآن 
رسـماً بـه پیامبـر اعلام می کنـد کـه تـو وکیل 
مـردم نیسـتی و تنهـا خداونـد بر مـردم وکالت 

🔴 دارد. 

ادامه دارد
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ثانیاً امامثانیاً امام  علی در پاراگراف دوم این نامه »به تبیین حقوقی که مردم علی در پاراگراف دوم این نامه »به تبیین حقوقی که مردم 
بر او و حاکمین دارند می پردازد«. البته آنچه که در این رابطه قابل بر او و حاکمین دارند می پردازد«. البته آنچه که در این رابطه قابل 
با  بین حاکمین  رابطه  تبیین  با علی در  بین حاکمین  رابطه  تبیین  »امام  علی در  اینکه  »اماماهمیت می باشد  اینکه  اهمیت می باشد 
بر  تعهدات حاکمین  و  وظایف  و  بر ها  تعهدات حاکمین  و  وظایف  و  به طرح مسئولیت  ها  ابتدا  به طرح مسئولیتمردم  ابتدا  مردم 
مردم می پردازد« )و البته در این رابطه اماممردم می پردازد« )و البته در این رابطه امام  علی حاکمیت خودش علی حاکمیت خودش 
را بهرا به  صورت مصداقی در نظر می گیرد( و سپس در چارچوب وظایف صورت مصداقی در نظر می گیرد( و سپس در چارچوب وظایف 
نتیجه می گیرد که »در صورتی که حاکم  نتیجه می گیرد که »در صورتی که حاکم و مسئولیت های خودش  و مسئولیت های خودش 
رسانید  انجام  به  مردم  به  نسبت  و حقوق  وظایف  این  رسانید یا خودش  انجام  به  مردم  به  نسبت  و حقوق  وظایف  این  یا خودش 
مردم باید از چنین حاکمی و یا از او حمایت نمایند« البته معنای مردم باید از چنین حاکمی و یا از او حمایت نمایند« البته معنای 
دیگر این گفته امامدیگر این گفته امام  علی این است که »اگر او یا حاکمین وظایف علی این است که »اگر او یا حاکمین وظایف 
و مسئولیت مط رح شده توسط او در این نامه برای مردم به انجام و مسئولیت مط رح شده توسط او در این نامه برای مردم به انجام 
حمایت  او  از  یا  و  حاکمین  از  که  ندارند  وظیفه  مردم  حمایت نرسانند  او  از  یا  و  حاکمین  از  که  ندارند  وظیفه  مردم  نرسانند 
که  کنیم  داوری  ما  رابطه  این  در  که  باشد  بهتر  شاید  که نمایند«.  کنیم  داوری  ما  رابطه  این  در  که  باشد  بهتر  شاید  نمایند«. 
»لازمه حمایت مردم از حاکمین انجام وظایف آنها نسبت به حقوق »لازمه حمایت مردم از حاکمین انجام وظایف آنها نسبت به حقوق 
مردم می باشد«. بر این مطلب بیافزاییم که از نظر اماممردم می باشد«. بر این مطلب بیافزاییم که از نظر امام  علی آنچنانکه علی آنچنانکه 
بر آن تکیه و تأکید می کند »حقوق مردم  نامه به وضوح  این  بر آن تکیه و تأکید می کند »حقوق مردم در  نامه به وضوح  این  در 
به  عبارت عبارت  بر مردم می باشد«  بر حقوق حاکمین  بهبر حاکمین مقدم  بر مردم می باشد«  بر حقوق حاکمین  بر حاکمین مقدم 
دیگر از نظر امامدیگر از نظر امام  علی »عدالت در حکومت بر پایه انجام حقوق مردم علی »عدالت در حکومت بر پایه انجام حقوق مردم 
توسط حکومت می باشد« پر پیداست که در هر زمانی که »حکومت توسط حکومت می باشد« پر پیداست که در هر زمانی که »حکومت 
در راستای اجرای حقوق مردم عمل نکند وظیفه و مسئولیت مردم در راستای اجرای حقوق مردم عمل نکند وظیفه و مسئولیت مردم 

است که در برابر آن حکومت بایستند.«است که در برابر آن حکومت بایستند.«

به  عنوان عنوان  مردم  با  رابطه  در  نامه  این  در  بهعلی  مردم  با  رابطه  در  نامه  این  در  امام  علی  که  امامثالثاً حقوقی  که  ثالثاً حقوقی 
شاخص عدالت حکومتی مطرح می کند عبارتند از:شاخص عدالت حکومتی مطرح می کند عبارتند از:

اسرار جنگی  به جز  رازی  یا حاکمین هیچ  اینکه »حکومت  اسرار جنگی   به جز  رازی  یا حاکمین هیچ  اینکه »حکومت   –– اول اول 
نباید از مردم پنهان کنند.«نباید از مردم پنهان کنند.«

یا  »حکومت  اینکه  یا   »حکومت  اینکه   –– دوم دوم 
هیچ  کاری کاری  حاکم  یا  هیچحاکمین  حاکم  یا  حاکمین 
با مردم  بدون مشورت  نباید  با مردم را  بدون مشورت  نباید  را 

انجام دهند.«انجام دهند.«

یا  »حاکمین  اینکه  یا   »حاکمین  اینکه   –– سوم سوم 
حکومت و یا حاکم نباید از اظهار حکومت و یا حاکم نباید از اظهار 
مانع  امری  هر  در  مردم  مانع نظر  امری  هر  در  مردم  نظر 
دیگر  دیگر عبارت  به  عبارت  نمایند«  بهایجاد  نمایند«  ایجاد 
نقد  آزادی  و  بیان  »آزادی  نقد باید  آزادی  و  بیان  »آزادی  باید 
انتقاد بهانتقاد به  صورت کامل برای مردم صورت کامل برای مردم 

در جامعه وجود داشتهدر جامعه وجود داشته  باشد.«باشد.«

در  و حکومت  »حاکم   - در چهارم  و حکومت  »حاکم   - چهارم 
اجرای حقوق مردم هرگز نباید اجرای حقوق مردم هرگز نباید 
با طرح بهانه های مختلف توقف با طرح بهانه های مختلف توقف 

و تأخیر ایجاد نماید.«و تأخیر ایجاد نماید.«

باید  اینکه »همه مردم   - باید پنجم  اینکه »همه مردم   - پنجم 
بالسویه  حقوق  حاکم  بالسویه برای  حقوق  حاکم  برای 
داشتهداشته  باشند و از این بابت نباید باشند و از این بابت نباید 
ایجاد  دسته بندی  مردم  ایجاد بین  دسته بندی  مردم  بین 

بشود.«بشود.«

و  کپسولی  نگاه  یک  با  و باری  کپسولی  نگاه  یک  با  باری 
شده  مطرح  وظایف  به  شده اجمالی  مطرح  وظایف  به  اجمالی 
توسط امامتوسط امام  علی در پاراگراف دوم علی در پاراگراف دوم 
و سوم نامه و سوم نامه 5050 نهج البلاغه این  نهج البلاغه این 
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»فهم و شناخت تطبیقی نهج البلاغه«

»فهم و شناخت تطبیقی قرآن«
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حقیقت برای روشن می شود که »از نظر امامحقیقت برای روشن می شود که »از نظر امام  علی علی 
و  حکومت  و  مردم  بین  پیوند  عامل  و نخستین  حکومت  و  مردم  بین  پیوند  عامل  نخستین 
رابطه  مردم  و  بین حکومت  که  است  این  رابطه حاکم  مردم  و  بین حکومت  که  است  این  حاکم 
نه رابطه یکطرفه  برقرار بشود،  نه رابطه یکطرفه دو طرفه حقوقی  برقرار بشود،  دو طرفه حقوقی 
تکلیفی آن هم تکلیف مردم در برابر حکومت، نه تکلیفی آن هم تکلیف مردم در برابر حکومت، نه 
تکلیف حکومت در برابر مردم«. طبیعی است که تکلیف حکومت در برابر مردم«. طبیعی است که 
»امام»امام  علی در نهج البلاغه در تبیین رابطه بین مردم علی در نهج البلاغه در تبیین رابطه بین مردم 
و حکومت در همهو حکومت در همه  جا بر پیوند دو طرفه بین مردم جا بر پیوند دو طرفه بین مردم 
با  نه  با جوهر حق و حقوقی  با و حکومت آن هم  نه  با جوهر حق و حقوقی  و حکومت آن هم 
جوهر تکلیفی و فقهی و تقلیدی و تعبدی تأکید جوهر تکلیفی و فقهی و تقلیدی و تعبدی تأکید 
می کند«. لذا در این رابطه است که اماممی کند«. لذا در این رابطه است که امام  علی در علی در 
در خصوص  نهج البلاغه  در خصوص   نهج البلاغه   216216 اول خطبه  اول خطبه قسمت  قسمت 
می فرماید:   حکومت  و  مردم  بین  دوطرفه  می فرماید:رابطه  حکومت  و  مردم  بین  دوطرفه  رابطه 
لََايةٌَ� أَمََْرِ�كَُمْْ وََ  و� ي عََلََّيْكَُمْْ حَُقُّاً بَ� لََايةٌَ� أَمََْرِ�كَُمْْ وََ »أَمَََا بَعَْْدُِ فَِقَُدِْ جَُّعَْلََّ الَّلََّهُُ سُْبَْحََانْهَُُ لِي� و� ي عََلََّيْكَُمْْ حَُقُّاً بَ� »أَمَََا بَعَْْدُِ فَِقَُدِْ جَُّعَْلََّ الَّلََّهُُ سُْبَْحََانْهَُُ لِي�

ي عََلََّيْكَُمْْ فَِالَّْحََقُِّ أَوََْسَْعٌُ الَْا�شََْيَاءُ�  ي لِي� ثْْلَُّ الََّذِ� نََ الَّْحََقِِّ مَ� َ مَ� ي عََلََّيْكَُمْْ فَِالَّْحََقُِّ أَوََْسَْعٌُ الَْا�شََْيَاءُ� لََّكَُمْْ عََلََىي ي لِي� ثْْلَُّ الََّذِ� نََ الَّْحََقِِّ مَ� َ مَ� لََّكَُمْْ عََلََىي

جَُّرَِى  لََا  إِ� �حََُدٍِ 
لَا� ي  يجََّْرِ� لََا  الَّتَُنَْاصُُفٌ�  ي  �

فِي� أَضََْيَقُُهَُا  وََ  الَّتَُوَاصُُفٌ�  ي  �
جَُّرَِى فِي� لََا  إِ� �حََُدٍِ 

لَا� ي  يجََّْرِ� لََا  الَّتَُنَْاصُُفٌ�  ي  �
فِي� أَضََْيَقُُهَُا  وََ  الَّتَُوَاصُُفٌ�  ي  �

فِي�

يَ لََّهُُ وََ  �حََُدٍِ أَنََْ يجََّْرِ�
لََا جَُّرَِى لََّهُُ وََ لََّوْ كََانََ لَا� ي عََلََّيْهُ� إِ� يَ لََّهُُ وََ عََلََّيْهُ� وََ لََا يجََّْرِ� �حََُدٍِ أَنََْ يجََّْرِ�
لََا جَُّرَِى لََّهُُ وََ لََّوْ كََانََ لَا� ي عََلََّيْهُ� إِ� عََلََّيْهُ� وََ لََا يجََّْرِ�

هُ�  قُُدِْرَتَِ� هُ� لَّ� لََّهُ� سُْبَْحََانْهَُُ دَُوَنََ خَِلَّْقُ� صِاً لَّ� كََ خَِالَّ� يَ عََلََّيْهُ� لََّكََانََ ذََلَّ� هُ� لََا يجََّْرِ� قُُدِْرَتَِ� هُ� لَّ� لََّهُ� سُْبَْحََانْهَُُ دَُوَنََ خَِلَّْقُ� صِاً لَّ� كََ خَِالَّ� يَ عََلََّيْهُ� لََّكََانََ ذََلَّ� لََا يجََّْرِ�

نَْهُُ  هُ� وََ لََّكِ� وَفُْ قََضََائِ� ي كَُلَِّ مََا جَُّرِتَِْ عََلََّيْهُ� صُُرُُ �
هُ� فِي� عَْدِْلَّ� هِ� وََ لَّ� بََادَ� نَْهُُ عََلََى عَ� هُ� وََ لََّكِ� وَفُْ قََضََائِ� ي كَُلَِّ مََا جَُّرِتَِْ عََلََّيْهُ� صُُرُُ �
هُ� فِي� عَْدِْلَّ� هِ� وََ لَّ� بََادَ� عََلََى عَ�

يعُْوهُِ وََ جَُّعَْلََّ جَُّزََاءَُهُُمْْ  بََادَ� أَنََْ يطُِ� يعُْوهُِ وََ جَُّعَْلََّ جَُّزََاءَُهُُمْْ سُْبَْحََانْهَُُ جَُّعَْلََّ حَُقَُهُُ عََلََى الَّْعْ� بََادَ� أَنََْ يطُِ� سُْبَْحََانْهَُُ جَُّعَْلََّ حَُقَُهُُ عََلََى الَّْعْ�

يدِ�  نََ الَّْمَِزَ� مَِا هُُوَ مَ� نْْهُُ وََ تِوََسُْعْاً بَ� يدِ� عََلََّيْهُ� مَُضََاعََفَِةٌَ الَّثَْوَابٌ� تِفََِضَُلًَا مَ� نََ الَّْمَِزَ� مَِا هُُوَ مَ� نْْهُُ وََ تِوََسُْعْاً بَ� عََلََّيْهُ� مَُضََاعََفَِةٌَ الَّثَْوَابٌ� تِفََِضَُلًَا مَ�

بََعْْضِ�  لَّ� ضَََهَُا  َ افِْيزَ� حُُقُُوقَاً  هُ�  حُُقُُوقَ� نَْ  مَ� سُْبَْحََانْهَُُ  جَُّعَْلََّ  ثِمَُْ  بََعْْضِ� أَهَُْلَُّهُُ.  لَّ� ضَََهَُا  َ افِْيزَ� حُُقُُوقَاً  هُ�  حُُقُُوقَ� نَْ  مَ� سُْبَْحََانْهَُُ  جَُّعَْلََّ  ثِمَُْ  أَهَُْلَُّهُُ. 

بَُ بَعَْْضَُهَُا  هَُا وََ يوُجُّ� ي وَُجُُّوهُ� �
بَُ بَعَْْضَُهَُا الَّنَْاسِ� عََلََى بَعَْْضٍِ فَِجََّعَْلََّهَُا تِتََُكََافَِأُْ فِي� هَُا وََ يوُجُّ� ي وَُجُُّوهُ� �
الَّنَْاسِ� عََلََى بَعَْْضٍِ فَِجََّعَْلََّهَُا تِتََُكََافَِأُْ فِي�

ضَََ  َ بََعْْضٍِ. وََ أَعََْظََّمُْ مََا افِْيزَ� لََا بَ� وََ لََا يسُْْتَُوْجَُّبَُ بَعَْْضَُهَُا إِ� ضَََ بَعَْْضَاً  َ بََعْْضٍِ. وََ أَعََْظََّمُْ مََا افِْيزَ� لََا بَ� وََ لََا يسُْْتَُوْجَُّبَُ بَعَْْضَُهَُا إِ� بَعَْْضَاً 

يَةٌ�  يَةٌ� وََ حَُقُِّ الَّرِعََ� ي عََلََى الَّرِعََ� لَّْكََ الَّْحَُقُُوقُ� حَُقُِّ الَّْوَالِي� نَْ تِ� يَةٌ� سُْبَْحََانْهَُُ مَ� يَةٌ� وََ حَُقُِّ الَّرِعََ� ي عََلََى الَّرِعََ� لَّْكََ الَّْحَُقُُوقُ� حَُقُِّ الَّْوَالِي� نَْ تِ� سُْبَْحََانْهَُُ مَ�

فَِجََّعَْلََّهَُا  كَُلٍَّ  كَُلٍَّ عََلََى  لَّ� سُْبَْحََانْهَُُ  الَّلََّهُُ  فَِرِضَََهَُا  يضََةٌٌ  فَِرِ� ي  الَّْوَالِي� فَِجََّعَْلََّهَُا عََلََى  كَُلٍَّ  كَُلٍَّ عََلََى  لَّ� سُْبَْحََانْهَُُ  الَّلََّهُُ  فَِرِضَََهَُا  يضََةٌٌ  فَِرِ� ي  الَّْوَالِي� عََلََى 

صَِلََاحِ�  لََا بَ� يَةٌُ إِ� مْْ فَِلََّيْسَْتْ تِصَِْلَُّحُُ الَّرِعََ� هُ� ينْ� دِ� زَّاً لَّ� مْْ وََ عَ� هُ� �لَُّْفَِتُ� ظََّامَاً لَا� صَِلََاحِ� نْ� لََا بَ� يَةٌُ إِ� مْْ فَِلََّيْسَْتْ تِصَِْلَُّحُُ الَّرِعََ� هُ� ينْ� دِ� زَّاً لَّ� مْْ وََ عَ� هُ� �لَُّْفَِتُ� ظََّامَاً لَا� نْ�

يَةٌُ  ذََا أَدَََتِْ الَّرِعََ� يَةٌ� فَِإِ� قَُامََةٌ� الَّرِعََ� اسْْتُ� لََا بَ� إِ� يَةٌُ الَّْوُلََاةِ� وََ لََا تِصَِْلَُّحُُ الَّْوُلََاةُِ  ذََا أَدَََتِْ الَّرِعََ� يَةٌ� فَِإِ� قَُامََةٌ� الَّرِعََ� اسْْتُ� لََا بَ� إِ� الَّْوُلََاةِ� وََ لََا تِصَِْلَُّحُُ الَّْوُلََاةُِ 

وََ  بَيَْنَْهُُمْْ  الَّْحََقُِّ  عََزََ  حَُقَُهَُا  لََّيْهَُا  إِ� ي  الَّْوَالِي� أَدَََى  وََ  حَُقَُهُُ  ي  الَّْوَالِي� لَِي  وََ إِ� بَيَْنَْهُُمْْ  الَّْحََقُِّ  عََزََ  حَُقَُهَُا  لََّيْهَُا  إِ� ي  الَّْوَالِي� أَدَََى  وََ  حَُقَُهُُ  ي  الَّْوَالِي� لَِي  إِ�

عََلََى  جَُّرِتَِْ  وََ  الَّْعَْدِْلَ�  مُْ  مََعَْالَّ� اعَْتَُدَِلََّتْ  وََ  الَّدِِينَ�  جُُ  مََنَْاهُ� عََلََى قََامََتْ  جَُّرِتَِْ  وََ  الَّْعَْدِْلَ�  مُْ  مََعَْالَّ� اعَْتَُدَِلََّتْ  وََ  الَّدِِينَ�  جُُ  مََنَْاهُ� قََامََتْ 

وََ  الَّدَِوَْلََّةٌ�  بَقََُاءُ�  ي  �
فِي� عٌَ  طُِمِ� وََ  الَّزَمَََانَُ  كََ  ذَِلَّ� بَ� فَِصَِلََّحَُ   ُ � َ الَّسُْينَ� هَُا  وََ أَذََْلََالَّ� الَّدَِوَْلََّةٌ�  بَقََُاءُ�  ي  �
فِي� عٌَ  طُِمِ� وََ  الَّزَمَََانَُ  كََ  ذَِلَّ� بَ� فَِصَِلََّحَُ   ُ � َ الَّسُْينَ� هَُا  أَذََْلََالَّ�

أَجَُّْحََفٌَ  أَوََْ  يَهَُا  وََالَّ� يَةٌُ  الَّرِعََ� غََلََّبََت�  ذََا  إِ� وََ   . الَْا�عََْدَِاءُ� عٌُ  مََطَِامَ� سَْتْ  أَجَُّْحََفٌَ يئََ� أَوََْ  يَهَُا  وََالَّ� يَةٌُ  الَّرِعََ� غََلََّبََت�  ذََا  إِ� وََ   . الَْا�عََْدَِاءُ� عٌُ  مََطَِامَ� سَْتْ  يئََ�

مُْ الَّْجََّوْرَ� وََ  مَِةٌُ وََ ظََهَُرِتَِْ مََعَْالَّ� كََ الَّْكََلَّ� هُ� اخِْتَُلََّفَِتْ هُُنَْالَّ� يَتُ� رِعََ� ي بَ� مُْ الَّْجََّوْرَ� وََ الَّْوَالِي� مَِةٌُ وََ ظََهَُرِتَِْ مََعَْالَّ� كََ الَّْكََلَّ� هُ� اخِْتَُلََّفَِتْ هُُنَْالَّ� يَتُ� رِعََ� ي بَ� الَّْوَالِي�

الَّْهَُوَى وََ  بَ� لََّ  � فَِعُْمِ�
� َ تِرُِ�كََتْ مََحََاجُُّ الَّسُْينَ� ي الَّدِِينَ� وََ  �

دَْغََالَُ فِي� الَْا��  َ ُ
الَّْهَُوَى وََ كََيزَ� بَ� لََّ  � فَِعُْمِ�

� َ تِرُِ�كََتْ مََحََاجُُّ الَّسُْينَ� ي الَّدِِينَ� وََ  �
دَْغََالَُ فِي� الَْا��  َ ُ

كََيزَ�

يمْ�  عَْظَّ� لََّلَُّ الَّنُْفُِوسِ� فَِلََا يسُْْتَُوْحَُشُُ لَّ� تَِْ عَ� ُ يمْ� عَُطِِلََّت� الَْا�حَُْكََامُْ وََ كََيزَ� عَْظَّ� لََّلَُّ الَّنُْفُِوسِ� فَِلََا يسُْْتَُوْحَُشُُ لَّ� تَِْ عَ� ُ عَُطِِلََّت� الَْا�حَُْكََامُْ وََ كََيزَ�

زَُ  لَُ الَْا�بََرَِْارَُ وََ تِعَْ� كََ تِذَِ� لََّ فَِهُُنَْالَّ� لٍَّ فُِعْ� يمْ� بَاَطِ� عَْظَّ� زَُ حَُقٍِّ عَُطِِلََّ وََ لََا لَّ� لَُ الَْا�بََرَِْارَُ وََ تِعَْ� كََ تِذَِ� لََّ فَِهُُنَْالَّ� لٍَّ فُِعْ� يمْ� بَاَطِ� عَْظَّ� حَُقٍِّ عَُطِِلََّ وََ لََا لَّ�

فَِعَْلََّيْكَُمْْ   . بََادَ� الَّْعْ� نْْدَِ  عَ� سُْبَْحََانْهَُُ  الَّلََّهُ�  عَْاتُِ  تِبََ� تِعَْْظَُّمُْ  وََ  َارَُ  ْ فَِعَْلََّيْكَُمْْ الَْا�شََرَ�  . بََادَ� الَّْعْ� نْْدَِ  عَ� سُْبَْحََانْهَُُ  الَّلََّهُ�  عَْاتُِ  تِبََ� تِعَْْظَُّمُْ  وََ  َارَُ  ْ الَْا�شََرَ�

نَ� اشَْتَُدَِ  كََ وََ حُُسْْنَ� الَّتَُعَْاوَُنَ� عََلََّيْهُ� فَِلََّيْسََ أَحََُدٌِ وََ إِ� ي ذََلَّ� �
الَّتَُنَْاصُُحُ� فِي� نَ� اشَْتَُدَِ بَ� كََ وََ حُُسْْنَ� الَّتَُعَْاوَُنَ� عََلََّيْهُ� فَِلََّيْسََ أَحََُدٌِ وََ إِ� ي ذََلَّ� �
الَّتَُنَْاصُُحُ� فِي� بَ�

يقَُةٌَ  غٍٍ حَُقُ� بََالَّ� بَ� هَُادَُهُِ  ي الَّْعَْمَِلَّ� اجُّْتُ� �
رِصُُْهُُ وََ طَِالََ فِي� يقَُةٌَ عََلََى رَ�ضََا الَّلََّهُ� حُ� غٍٍ حَُقُ� بََالَّ� بَ� هَُادَُهُِ  ي الَّْعَْمَِلَّ� اجُّْتُ� �
رِصُُْهُُ وََ طَِالََ فِي� عََلََى رَ�ضََا الَّلََّهُ� حُ�

بَ� حُُقُُوقُ�  نَْ وََاجُّ� نَْ مَ� لََّهُُ وََ لََّكَ� نََ الَّطَِاعََةٌ�  بَ� حُُقُُوقُ� مََا الَّلََّهُُ سُْبَْحََانْهَُُ أَهَُْلَُّهُُ مَ� نَْ وََاجُّ� نَْ مَ� لََّهُُ وََ لََّكَ� نََ الَّطَِاعََةٌ�  مََا الَّلََّهُُ سُْبَْحََانْهَُُ أَهَُْلَُّهُُ مَ�

قََامََةٌ�  مْْ وََ الَّتَُعَْاوَُنَُ عََلََى إِ� هُ� مَِبَْلََّغٍ� جُُّهُْدِ� يحََةٌُ بَ� هِ� الَّنَْصِ� بََادَ� قََامََةٌ� الَّلََّهُ� عََلََى عَ� مْْ وََ الَّتَُعَْاوَُنَُ عََلََى إِ� هُ� مَِبَْلََّغٍ� جُُّهُْدِ� يحََةٌُ بَ� هِ� الَّنَْصِ� بََادَ� الَّلََّهُ� عََلََى عَ�

وََ  لََّتُُهُُ  �
� ْ مََيزَ� الَّْحََقِِّ  ي  �

فِي� عََظَُّمَِتْ  نَْ  إِ� وََ  امَْرُِؤٌٌ  لََّيْسََ  وََ  بَيَْنَْهُُمْْ  وََ الَّْحََقِِّ  لََّتُُهُُ  �
� ْ مََيزَ� الَّْحََقِِّ  ي  �

فِي� عََظَُّمَِتْ  نَْ  إِ� وََ  امَْرُِؤٌٌ  لََّيْسََ  وََ  بَيَْنَْهُُمْْ  الَّْحََقِِّ 

نَْ  فَِوْقُ� أَنََْ يعَُْانََ عََلََى مََا حَُمَِلََّهُُ الَّلََّهُُ مَ� يلََّتُُهُُ بَ� ي الَّدِِينَ� فَِضَ� �
نَْ تِقََُدَِمََتْ فِي� فَِوْقُ� أَنََْ يعَُْانََ عََلََى مََا حَُمَِلََّهُُ الَّلََّهُُ مَ� يلََّتُُهُُ بَ� ي الَّدِِينَ� فَِضَ� �
تِقََُدَِمََتْ فِي�

دُِوَنَ�  نَْ صَُغََّرِتَِهُُْ الَّنُْفُِوسُِ وََ اقَْتَُحََمَِتُْهُُ الَّْعُْيُونَُ بَ� دُِوَنَ� حَُقُِهُ� وََ لََا امَْرُِؤٌٌ وََ إِ� نَْ صَُغََّرِتَِهُُْ الَّنُْفُِوسُِ وََ اقَْتَُحََمَِتُْهُُ الَّْعُْيُونَُ بَ� حَُقُِهُ� وََ لََا امَْرُِؤٌٌ وََ إِ�

كََ أَوََْ يعَُْانََ عََلََّيْهُ�  - اما بعد خدای سبحان - اما بعد خدای سبحان  َ عََلََى ذََلَّ� � ينَي كََ أَوََْ يعَُْانََ عََلََّيْهُ�أَنََْ يعُْ� َ عََلََى ذََلَّ� � ينَي أَنََْ يعُْ�

نیز در  بر شما حقی قرار داده است و  نیز در برای من  بر شما حقی قرار داده است و  برای من 
من  گردن  بر  آن حقی  همانند  برای شما  من مقابل  گردن  بر  آن حقی  همانند  برای شما  مقابل 
است  اشیا  گسترده ترین  حق  است است.  اشیا  گسترده ترین  حق  فرموده  است.  فرمودهمقرر  مقرر 
در توصیف و محدودترین و تنگ ترین اشیا است در توصیف و محدودترین و تنگ ترین اشیا است 
به  بیانبیان  دیگر حق در مرحله سخن دیگر حق در مرحله سخن  اجرا  مواقع  بهدر  اجرا  مواقع  در 
است  گسترده تر  است چیز  گسترده تر  همه  چیز  از  توصیف  و  تعریف  همهو  از  توصیف  و  تعریف  و 
ولی هنگام عمل دایره ای کوچکولی هنگام عمل دایره ای کوچک  تر و گستردگی تر و گستردگی 
کمتری دارد هیچکمتری دارد هیچ  کس را بر دیگری حقی نیست کس را بر دیگری حقی نیست 
ثابت  حقی  او  بر  نیز  را  دیگری  آن  اینکه  ثابت مگر  حقی  او  بر  نیز  را  دیگری  آن  اینکه  مگر 
است. حق چیزی است که به نفع کسی به جریان است. حق چیزی است که به نفع کسی به جریان 
نمی افتد مگر اینکه روزی دیگر به ضرر او سراغش نمی افتد مگر اینکه روزی دیگر به ضرر او سراغش 
کسی  ضرر  به  حق  بالعکس  و  گرفت  خواهد  کسی را  ضرر  به  حق  بالعکس  و  گرفت  خواهد  را 
سود  به  دیگر  روزی  اینکه  مگر  نمی شود  سود جاری  به  دیگر  روزی  اینکه  مگر  نمی شود  جاری 
او به جریان می افتد. اگر بنا بود که حق همواره او به جریان می افتد. اگر بنا بود که حق همواره 
به سود کسی جاری گردد نه بر ضرر او، چنین به سود کسی جاری گردد نه بر ضرر او، چنین 
وضعی در باره حق فقط بهوضعی در باره حق فقط به  طور خالص برای خدا طور خالص برای خدا 
منحصر می شد نه برای آفریده های او؛ زیرا او است منحصر می شد نه برای آفریده های او؛ زیرا او است 
پیروز مطلق بر بندگانش و بهپیروز مطلق بر بندگانش و به  جهت دادگری مطلق جهت دادگری مطلق 
او در همه موارد انواع حکم او در آن ها به جریان او در همه موارد انواع حکم او در آن ها به جریان 
می افتد. ولکن خداوند سبحان برای بندگان خود می افتد. ولکن خداوند سبحان برای بندگان خود 
کنند  عبادت  را  او  که  کنند است  عبادت  را  او  که  فرموده  است  مقرر  فرمودهچنین  مقرر  چنین 
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قرار داد  بر خود حقی  را  آنان  پاداش  برابر  قرار داد و در  بر خود حقی  را  آنان  پاداش  برابر  و در 
به  خاطر خاطر  نه  است  بندگان  بر  او  از  تفضلی  این  بهو  نه  است  بندگان  بر  او  از  تفضلی  این  و 
استحقاق آنان. از جمله حقوقی که خداوند مقرر استحقاق آنان. از جمله حقوقی که خداوند مقرر 
بر دیگری است  از مردم  بر دیگری است است حق برخی  از مردم  فرمودهفرموده  است حق برخی 
و  متقابل  یکدیگر  با  و چنان  متقابل  یکدیگر  با  آن  چنان  را  حقوق  این  آنو  را  حقوق  این  و 
برای افراد مساوی قرار داده است که هر کدام از برای افراد مساوی قرار داده است که هر کدام از 
آنها دیگری را در پی دارد و هیچ قسمت از آن آنها دیگری را در پی دارد و هیچ قسمت از آن 
ثابت نمی شود.  با واجب شدن قسمت دیگر  ثابت نمی شود. جز  با واجب شدن قسمت دیگر  جز 
حق  الهی  واجب  حقوق  این  از  حق  حق بزرگ ترین  الهی  واجب  حقوق  این  از  حق  بزرگ ترین 
این  است  مردم  بر  حاکم  حق  و  حاکم  بر  این مردم  است  مردم  بر  حاکم  حق  و  حاکم  بر  مردم 
هر  برای  سبحان  خداوند  که  است  الزامی  هر حقی  برای  سبحان  خداوند  که  است  الزامی  حقی 
یکیک  بر دیگری مقرر فرموده و آن را مایه الفت و بر دیگری مقرر فرموده و آن را مایه الفت و 
موجب دین شان قرار داده است. پس صلاح امت موجب دین شان قرار داده است. پس صلاح امت 
تنها در سایه صالح بودن فرمانروا است و از طرفی تنها در سایه صالح بودن فرمانروا است و از طرفی 
اصلاح  مردم  اینکه  مگر  نمی شود  صالح  اصلاح فرمانروا  مردم  اینکه  مگر  نمی شود  صالح  فرمانروا 
بشوند. پس در آن هنگام که مردم جامعه حق بشوند. پس در آن هنگام که مردم جامعه حق 
حق  نیز  زمامدار  و  کنند  ادا  حاکم  به  را  حق حاکم  نیز  زمامدار  و  کنند  ادا  حاکم  به  را  حاکم 
مردم را به آنان ادا کند حق در میان آنان عزیز مردم را به آنان ادا کند حق در میان آنان عزیز 
می گردد و مسیرهای روشن دین هموار می شود می گردد و مسیرهای روشن دین هموار می شود 
و سنت ها در  پا می گردد  بر  نشانه های عدالت  در و  و سنت ها  پا می گردد  بر  نشانه های عدالت  و 
مجرای خود به جریان می افتند. در نتیجه زمان مجرای خود به جریان می افتند. در نتیجه زمان 
اصلاح می شود و در آن موقع برای ادامه حکومت اصلاح می شود و در آن موقع برای ادامه حکومت 
امیدواری ایجاد می شود و طمع و آز دشمنان از امیدواری ایجاد می شود و طمع و آز دشمنان از 
تسلط بر جامعه مأیوس و ساقط می گردد؛ و در تسلط بر جامعه مأیوس و ساقط می گردد؛ و در 
آن هنگام که فرمانروا نسبت به مردم استبداد به آن هنگام که فرمانروا نسبت به مردم استبداد به 
کار برد یا حاکم بر مردم ظلم و تعدی روا دارد در کار برد یا حاکم بر مردم ظلم و تعدی روا دارد در 
آن صورت پراکندگی در جامعه به وجود می آید آن صورت پراکندگی در جامعه به وجود می آید 
می شود  آشکار  جامعه  در  ستم  علامت های  می شود و  آشکار  جامعه  در  ستم  علامت های  و 
انحراف و فریب کاری در دین گسترش پیدا می کند انحراف و فریب کاری در دین گسترش پیدا می کند 
و کارها بر طبق هوا و هوس انجام خواهد گرفت و کارها بر طبق هوا و هوس انجام خواهد گرفت 
از حقوق بزرگی که تعطیل می شود و باطل های از حقوق بزرگی که تعطیل می شود و باطل های 
وحشت  را  وحشت کس  را  هیچ  کس  می یابد  رواج  که  هیچسترگی  می یابد  رواج  که  سترگی 
نیست. در چنین وضعی نیکان خوار و بی مقدار و نیست. در چنین وضعی نیکان خوار و بی مقدار و 

بدان نیرومند و عزیز و کیفرهای الهی بر بندگان بدان نیرومند و عزیز و کیفرهای الهی بر بندگان 
سنگین و بزرگ خواهد شد. پس ای مردم بر شما سنگین و بزرگ خواهد شد. پس ای مردم بر شما 
حقوق  اجرای  در  خیرخواهی  و  خیراندیشی  حقوق باد  اجرای  در  خیرخواهی  و  خیراندیشی  باد 
آن ها  ادای  بر  یاوری  و  و کمک  یکدیگر  باره  آن ها در  ادای  بر  یاوری  و  و کمک  یکدیگر  باره  در 
که  طاعتی  آن  حقیقت  به  نمی تواند  که کس  طاعتی  آن  حقیقت  به  نمی تواند  هیچ  کس  هیچو  و 
شایسته خداوند است نائل گردد. هرچند اشتیاق شایسته خداوند است نائل گردد. هرچند اشتیاق 
او برای تحصیل خشنودی خداوند شدید و تلاش او برای تحصیل خشنودی خداوند شدید و تلاش 
و کوشش او در عمل طولانی باشد؛ و لکن آنچه از و کوشش او در عمل طولانی باشد؛ و لکن آنچه از 
حقوق خداوندی که بر بندگانش واجب است خیر حقوق خداوندی که بر بندگانش واجب است خیر 
همیاری  و  طاقت  همیاری قدر  و  طاقت  به  قدر  بهی  خواه  ی  خیر  و  خواهاندیشی  خیر  و  اندیشی 
برای بر پا داشتن حق در میان شان می باشد و هیچ برای بر پا داشتن حق در میان شان می باشد و هیچ 
انسانی هر اندازه هم دارای مقامی بزرگ در حق و انسانی هر اندازه هم دارای مقامی بزرگ در حق و 
فضیلت و پیشرو در دین باشد بی نیاز از کمک و فضیلت و پیشرو در دین باشد بی نیاز از کمک و 
یاری شدن در عمل به آن حقی که خداوند بر او یاری شدن در عمل به آن حقی که خداوند بر او 
مقرر فرمودهمقرر فرموده  است نمی باشد. همچنین هیچ انسانی است نمی باشد. همچنین هیچ انسانی 
هر اندازه هم که مردم او را حقیر و پست شمارند هر اندازه هم که مردم او را حقیر و پست شمارند 
و چشمان آنان او را به خواری بنگرند، پست تر از و چشمان آنان او را به خواری بنگرند، پست تر از 
آن نیست که انسان ها را در ادای حق یاری کند و آن نیست که انسان ها را در ادای حق یاری کند و 
یا خود او شایسته یاری باشد« )نهج البلاغه صبحی یا خود او شایسته یاری باشد« )نهج البلاغه صبحی 
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